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:دانشگاه كارآفرين

و الزامات ضرورت، ويژگي  ها

 چكيده

به گزارش  بـه ذيـربط افـراد دادن توجـهو كـارآفرين دانشگاه مفهومبا آشنايي ايجاد منظور حاضر

به گزارش اين نخست بخش. شده است تدوين سمت اينبه كشور هاي دانشگاه دادن سوق ضرورت

 معرفـي ضمن هاي بعد نيز بخش پرداخت؛ خواهد سنتي هاي دانشگاه روي پيش مشكلاتبه اختصار

 اسـتقراراز برخاسته مزايايو نتايج آن، هاي ويژگيو تكويني سير دقيق تبيينو كارآفرين دانشگاه

 تبـديل الزامـات درنهايـت نيـز. شـمرد برخواهنـدرا كشـور عـالي آموزش نظامدر دانشگاهي چنين

و دانشگاهبه سنتي دانشگاه  بررسـي كـارآفرين هاي دانشگاهدر دانشگاهي مديريت كيفيت كارآفرين

.شد خواهند

 مقدمه

به بر دانش، دولت در اقتصاد مبتني در ها بر اهميت نهادهاي آموزش عالي عنـوان بـازيگران اسـتراتژيك

و منطقه توسعه و اعتبارهاي ويژ ملي هـاي هـاي مشخصـي از همكـاري اي را براي خروجـيهاي واقفند

و تكنولوژيك اختصـاص مـي  و نقـش واقعـي دانشـگاه.دهنـد علمي هـا در توسـعه اقتصـادي پتانسـيل

و نقـش المللـي، بـين رقابـت جديد اما كيفيت؛هاست كه مورد توجه محافل گوناگون است كشورها سال

و تغييـر شـاهد امـروز. اسـت داده تغييراي فزآينده طوربهرا تحقيقاتي هاي سيستموها دانشگاه وظيفه

 جامعـه بـه نسـبتكه تعهداتيوها رسالت برحسب دانشگاهو هستيم فناوري عرصهدر جدي تحولات

در كـه نقشـي بـه توجـه بـا ديگـر ازسـويو كند تلاش خود اثربخشيو بقا برايسويكاز بايد دارد،

 كـردن اثـربخش بـراي مناسـب بسـتري ايجـاد جهـتدر دارد،ها سازمان ساير الگوي عنوانبه جامعه

 خـدماتو محصولات ارائهبا بتواند كارآمدو جديد هاي شيوهبهتا كند ريزي برنامه ديگر هاي سازمان

 قـوي تـأثيري هـا دانشگاه ساختن از آنجا كه كارآفرين. آورد باربهرا ارزشمندي نتيجه جامعهبه خود

برو  كشورشـان شوند، تبديل كارآفرين نهادهاييبه نتوانندها دانشگاه اگر اي دارد، توسعه منطقهمثبت

. خورد خواهد شكست المللي بين رقابتواي منطقهو ملي توسعه در

هاي كشور، سطح قابل آموختگان دانشگاه بسياري از دانشهستيم، شاهد اينك از طرفي چنانكه

امـا،اند، اينان ذخيره دانشي خـوبي دارنـد تحصيلي خود را فراگرفتهقبولي از دانش تخصصي رشته 
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در عـين حـال شـمار قابـل ). 1384لهي فارسـي،ليـدا(توانند از اين ذخيره دانش اسـتفاده نماينـد نمي

 برخوردار نيستند ديگرانو خود زندگي بهبود براي لازم هاي مهارتوها توجهي از آنها از توانمندي

. اسـت نگرفتـه نظـردر توانـا تخصصـي نيروهـاي جـذب برايرا لازم تمهيدات نيز كشور اقتصادو

در آنها ناكامي عيندر آموختگان دانش افزايش امر، اين نتيجه  خـود، تحصـيلي هـاي رشته براي كار

همچنـين.است بوده كشور مشكلاتحلدر دولت ناكاميو عالي آموزش نظاماز نارضايتي افزايش

وو هاي مـا داراي خروجـي كسـب مطرح است كه چرا دانشگاهاين پرسش اساسي  كارهـاي خلاقانـه

مس در اينجا ديگر نمي. نوآورانه نيستند و مشـكلاتي از ايـن قبيـل اشـارهئتوانيم به له كمبود امكانات

).1382احمدپور دارياني،(كنيم 

در دانشـگاه وجـود آورده اسـت كـه اين امكـان را بـه1قوانين جديد،،ازسوي ديگر هـاي دولتـي

را رفته وابستگي خـود را بـه بودجـه كشور بتوانند رفته و اسـتقلال مـالي خـود دولتـي كـاهش داده

و بــه طــرق مختلــف ايجــاد درآمــد نماينــد همچنــان كــه در بســياري از كشــورهاي. برقــرار ســازند

مي.دنيا اين استقلال مالي وجود دارد يافته توسعه و عـدم وجـود دانـيم گسسـت ارتبـاط همچنان كه

و سردرگمي در راه توسعه و صنعت، موجب پيچيدگي مي ارتباط پويا بين دانشگاه اگـر. گردد كشور

و صنعت هريك به طور جداگانه راه خود را بروند، از مفهـوم توسـعه، شـعاري بـيش بـاقي دانشگاه

ميبه.)1384 طرقي،(ماند نمي كشـور نيازمنـد هـاي دانشـگاه هاي كـلان در اداره رسد استراتژي نظر

و تحولاتي اساسي مي .باشد تغيير

و راد فاتح( است جرياندر كارآفرين دانشگاه سويبه تحوليكه استآناز حاكي البته شواهد

 طــرفاز شــده تحميــل هــاي محــدوديت شكســتن بــا كــارآفرين هــاي دانشــگاه). 1384 يــاري، تقــي

 كرده تشويقرا دانشگاهي نوآورانه رفتارهاي انشگاهي،د هاي نظام مورددر دولتي هاي ريزي بودجه

 غيردولتـي مالي منابع خود دانشگاه برايو شده همكاري وارد ديگر هاي دستگاهبا وسيعي طوربهو

 طـور بـهو هميشـه كـارآفرين دانشـگاهيككهگفت توان نمي اگرچه). Clark, 1998a( كنندمي توليد

 بايـد ولـي كند، نمي سودجويي هيچوقت سنتي دانشگاهيك اينكهيا است، سودجويي جهتدر خالص

 بـه نسـبتآن پـذيري رقابـتو كـارآيي اقتصادي، هاي جنبه كارآفرين، دانشگاه اساسي ويژگي گفت

 مـورددر كـارآفرين دانشـگاه درواقع). Rinne & Koivula, 2005( است دانشگاهي هاي مدل ساير

ـ اجتماعي نيازهاي .است سنتي دانشگاهاز پاسخگوتر اقتصادي

هـايي هسـتند كـه يكم دانشـگاهو هاي پويا در قرن بيست كند كه دانشگاه اشاره مي2رتون كلاركاب

و بتوانند ارزش و مديريتي را تلفيق نمايند كارآفرين بوده دارد وي همچنـين اظهـار مـي. هاي تخصصي

 
و ماده)20(ماده»ب«بند.1 و فناوريقانون)10(قانون برنامه پنجم توسعه و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات .اهداف، وظايف

2. Burton R. Clark 
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و تنـوع در تـأمين ها، ها، ايجاد توازن ميان پژوهش كه هدفمند كردن فعاليت و خدمات اجتماعي آموزش

نيـز يونسـكو).Clark, 1998a( هاي پويا در قرن جديد اسـت هاي بارز دانشگاه بودجه، ازجمله ويژگي

: هاي نوين را اينگونـه توصـيف كـرده اسـت، دانشگاه21انداز جهاني آموزش عالي براي قرن در چشم

ــارت« ــه در آن مه ــاهي ك آ جايگ ــارآفريني در ــاي ك ــه ه ــالي ب ــوزش ع ــت م ــاي منظــور تســهيل قابلي ه

مي فارغ و جهت تبديل شدن آنان به ايجادكنندگان كار، پرورش ). UNESCO, 1998(» يابـد التحصيلان

به اين دانشگاه و دوم دانشـگاه معروف هستند كه تكامل يافتـه»دانشگاه نسل سوم«ها هـاي نسـل اول

كا). Clark, 1998a(باشند مي و اصطلاح دانشگاه رآفرين به مفهـوم كـنش كارآفرينانـه در سـاختارها

دانشـگاه كـارآفرين، بـا ايجـاد محـيط ). Rinne & Koivula, 2005(هـاي يـك دانشـگاه اسـت ديدگاه

و اســتفاده از فرصــت زنــد، هــاي نــوآوري حــرف اول را مــي يادگيرنــده كــه در آن مطابقــت بــا تغييــر

كه كننده شروع نظدرحركتي است و بيشتر شدن حجم دانش سراسـري نهايت به تغيير ام نوآوري ملي

و همكاران،(رسد مي دهـد التحصيلاني را به جامعه ارائـه مـي دانشگاه كارآفرين فارغ). 1388صفرزاده

و با نـوآوري، كـار مـي كه دانش را در كنار پژوهش و فـاتح(آفريننـد هاي كاربردي به خدمت گرفته راد

مي ين يك مؤسسهدانشگاه كارآفر). 1384ياري، تقي و بـراي كسـب منـابعش، در رونـد خودمولد باشد

مي گذر از سازمان مبتني و وابسته به نهادهاي ديگر بنابراين امـروزه ). 1389نژاد، باقري(باشد بر هدايا

و دانشگاه و استراتژي بسياري از مؤسسات آموزشي . هاي كلـي خـود را از نـو بسـنجند ها بايد اهداف

و بخـش اين ارزيابي مج دد در نتيجه رقابت فشرده در بازار آكادميك است كه محيطي پردردسر بـوده

.شود قابل توجهي از بودجه آن از طريق منابع دولتي تأمين مي

 هاي سنتي مشكلات پيش روي دانشگاه.1

 خوانـده» دانشـگاه سـنتي«حاصـل ايـن نظـام،. سـاله اسـت صـد چند نظام دانشگاهي موجود، داراي پيشينه

به مي و زمينه رغم تفاوت شود كه :هاي كمابيش مشترك زير است هاي مختلف، داراي ويژگي ها در كشورها

اين سـاختار در طـول يـك. ها ديوانسالار بوده است ساختار سازماني حاكم بر دانشگاه) الف

.استهاي رايج بوده سازمان ميلادي، ساختار بلامنازع در قاطبه 1960 سده تا پايان دهه

بـراي. انـد اي از اصول، موسوم به اصـول دانشـگاهي متكـي بـوده ها بر مجموعه دانشگاه)ب

و مراتب دانشگاهي را ياد كرد توان اصول مربوط به صلاحيت نمونه مي .ها

به)ج مي دانشگاه مرجع يگانه براي معارف نو .رفت شمار

رو نسـبت بـه ايجـاد درآمـدها فاقـد ايناز. عمومي برخوردار بوده است دانشگاه از بودجه)د

.حساسيت بوده است
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به دانشگاه مرجع اصلي براي تربيت دانش) هـ مي آموختگان با صلاحيت عمومي .آمد شمار

و رشـته هاي دانش دانشگاه نسبت به تقاضاي بازار در قبال ويژگي)و هـاي مـورد آموختگان

كم و فاقد انعطاف بوده است تقاضا بسيار ).1381،رمضاني(توجه

 از دهـه. اند ها عمدتاً سنتي بوده ميلادي دانشگاه 1980 هاي آغازين دهه شايد بتوان گفت تا سال

و درس تقاضاي فزآينده بـراي رشـته. ها دچار مشكلات عديده شدند ميلادي دانشگاه 1980 هـاي هـا

ناشـي از رقابـت سـنگين آمـوزش عـالي، فشـار ها در تأمين بودجـه منفرد دانشگاهي، ناتواني دولت

و ضرورت تطابق فعاليت جهاني در عرصه و توسعه هاي آموزشي دانشگاه با بازار كار، هاي تحقيق

و چاره مشكلات دانشگاه. از آن جمله است جـويي ها در اين دهه موجب شد كه براي شناخت مسائل

و تشكيلات، دگرگوني برنامه. آنها تلاش شود درر كوشيده شد تا با اصلاح سازمان يـزي، بـازنگري

و راهبردهاي نو در بازاريابي براي دانشگاه هاي درآمد شيوه .ها، به رفع مشكلات پرداخته شود زايي

و تنگناهاي پيش روي اين دانشگاه) 1381( رمضاني  ها را برشمرده اسـت كـه ازجملـه مشكلات

:توان به موارد زير اشاره كرد مهمترين آنها مي

ها شگاهدان كاستي بودجه.1-1

در گذشـته. هاست ها، عدم تكافوي درآمدها براي هزينه دانشگاه يكي از موضوعات عمده براي قاطبه

و حكومت علم بود هـاي دانشـگاهي را تـأمين عمـومي هزينـه هـا معمـولاً از بودجـه دانشگاه پاسدار

و سوداگري كمتـر در يـك گلـيم مـي. كردند مي علم  كاسـتي بودجـه بـا ايـن پيشـينه،. گنجيـد معمولاً

هم خوردن شيوه درخور توجه است كه كاسـتي بودجـه. هاي پيشين شده است دانشگاهي موجب بر

و تنـوع با ضرورت توسـعه  . شـود هـا، موجـب بـروز مشـكلات مضـاعف مـي دهـي دانشـگاه بخشـي

هاي عمـومي باعـث افـزايش تقاضـا بـراي جوابگـويي دولـت در تمـامي مصـارف محدوديت بودجه

و ارزيابي عملكرد دانشگاه مصرف شده براي دانشگاه ازجمله بودجهاي خود بودجه هـا رواج ها شده

ها، از منـابع در كشورهاي درحال توسعه، بيشتر درآمد اغلب دانشگاه.)1387 فكور،(پيدا كرده است 

ريزي مركـزي در ايـن كشـورها دليل كمبود منابع عمومي، نوعي از برنامهبه. شود عمومي تأمين مي

و مقـررات دسـت. معمولاً حمايت دولتي با كنترل دولتي همراه است.ج داردروا پـاگيرو وجود قوانين

مي موجب مديريت غير هـا عمومـاً در يـك فرآينـد دانشـگاه از طرفي، بودجه. شود منعطف دانشگاهي

به طولاني توسط دولت تصويب مي ود دليل ناتواني مالي دولـت، معمـولاً در حـد شود؛ به همين جهت

و. شـود نيمي از مقدار مصوب پرداخت مـي  ايـن مبلـغ عمـدتاً بـراي پرداخـت دسـتمزد هيئـت علمـي

به اين كاركنان است؛ از مي رو دانشگاه در زمـاني كـه تقاضـاي افـزايش. شود تدريج دچار فرسودگي
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و از طرف ديگر دولت امكان تأمين همه ند بودجه باشد لازم،شته باشـدامنابع مورد نياز دانشگاه را

ب و افضلان،( جذب منابع ديگري بيانديشدهاست مديريت دانشگاه امروزه با توجه بـه ). 1383شمس

و افزايش تقاضاي ورود به آموزش عالي، دولت يندهآرشد فز ها با توجه به محدوديت منـابع جمعيت

و نيازهاي آموزش عالي پاسـخ دهنـد؛ لـذا  هـا دانشـگاه ادارهاقتصادي قادر نيستند به تمام انتظارات

.هايي خاص است نيازمند توانمندي

 رقابت تنگاتنگ.2-1

و كاهش چشـمگير توانـايي عرضـه سابقه بر اثر افزايش بي هـا، دانشـگاه تقاضاي خدمات دانشگاهي

و تنگاتنگ بين دانشگاه به رقابتي شديد اين رقابت مقيد به مرزهـاي ملـي نيسـت،. وجود آمده است ها

و جلب درآمد، ماهيتي جهـاني يافتـه جذب دانشجو براي جذب توانايي. مللي استال بلكه بين هاي برتر

.است

 ملي جدايي از فرآيند توسعه.3-1

و جامعه به توسعه متأسفانه جدايي از فرآيند توسعه يكديگر كمـك ملي سبب شده است كه دانشگاه

ميراي يافتگان، شيوه رو، تقليد از توسعه ايناز. نكنند هم در دانشگاه و هم در جامعه پـذيرش. شـودج

و مدل نظريه و بدون بومي ها بـا جـدايي. سازي ازجمله آفات اين روند اجرايي اسـت ها بدون آزمون

و شـايد بـراي مشـاغل بـه هاي دانشگاهي بـه دانشگاه از فرآيند توسعه ملي، آموخته كـار طـور بايـد

و مـدرك نمي ويا گرايـي كمـابيش رواج مـي آيد بـد، زيـرا مـدرك مجـوزي بـراي تصـدي يـك شـغل

.برخورداري از مزاياي آن خواهد شد

و مديريت دانشگاه.4-1  مالكيت

و مشكل دو راهي مالكيت در برابر مديريت، در اغلب دانشگاه ها در كشورهاي درحال توسـعه نمـود

اس براساس قوانين، در دانشگاه. ظهور دارد ازهاي دولتي، دولت مالك دانشگاه آن اينت؛ رو، در قبـال

و اين اختيار را به و برنامه اختيار مالكيت دارد هـا ريزي مركزي در قبـال دانشـگاه صورت تصميمات

و بقاي مايملك خود احساس مسـئوليت مـي علاوه. كند اعمال مي رو ايـناز. كنـد بر اين در قبال تأمين

ت دانشـگاه شخصـيتي اسـت بـا اختيـارات بنابراين مـديري. ضوابط بيشتر كنترلي است تا تسهيلاتي

و قيدآفرين و مقيد به ضوابط صلب .ناچيز

ها مواجه با محيطي با ناپايداري فزآينده، رشد تقاضا در كنار افـزايش تنـوع امروز اين دانشگاه
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و تحقيق، توسعه تقاضا براي آموزش عالي، بين و كارآتر هاي نزديك همكاري المللي شدن آموزش تر

و ايجـاد مزيـتو عرصهبا صنعت  و توزيع دانـش هـاي جديـد اقتصاد، عدم وابستگي به مكان توليد

و اهميت يافتن توليد دانش بـراي رقابـت براي صنعت جهت توليد دانش و نـوآوري هاي نوين پـذيري

فز به اعتقاد كلارك، ظرفيت پاسخگويي دانشگاه.)1387 فكور،(هستند  جديد بـا يندهآها به تقاضاهاي

و انعطاف بود بودجهكم هـاي زمـاني قبـل ايجـاد ناپـذيري سـاختارهايي كـه در دوره هاي دانشگاهي

مي شده تحت كنترل درآوردن اين عدم توازن، تغييرات سيستمي در براي. يابد اند محدوديت بيشتري

مي دانشگاه و دادن آزادي. تواند مفيد باشد ها سبك كـردن مقـررات، حركـت بـه سـمت تمركززدايـي

).Clark, 1998b(پيمودن مسير خويش ازجمله اين تغييرات است برايها شتر به دانشگاهبي

و كاركرد دانشگاه ها در سطح اروپا از قرون وسطي تاكنون نشـان پژوهشگران با بررسي تاريخچه

ـ اقتصادي پديدار شده منطبق دهند كه آنها چگونه طي اين سده مي سـاخته ها خود را با تغييرات اجتماعي

و سـاختارهاي خـود را تغييـر داده  ـ اقتصادي جديد، كاركردها . انـدو در پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي

 كـه حـاليدر است، بوده دانش براي دانش توليدو پژوهش آموزش،برها دانشگاه اصلي تمركز گذشته در

 منـد بهـره دولتـي بودجـه مسـتمر حمايـتاز همچنان قبل مانند تواند نمي دانشگاه شرايطي چنيندر ديگر

و بپردازنـد رقابـت بـه اجتمـاعي هـاي بخـش ديگـربا عمومي منابع كسب براي بايدها دانشگاه بلكه باشد؛

و بـه.باشنداي بودجه هاي گزينه دنبال به طـور كلـي اما سؤال اساسي اين اسـت كـه واقعـاً نقـش، جايگـاه

مي رسالت دانشگاه چيست؟ آيا دانشگاه به تنهايي با تكيه بر جنبه تواند به اهداف بلند خود نايـل آموزشي

و بي  هدف، رسالت دانشگاه محقق خواهد شد؟ شود؟ آيا صرفاً با پژوهش يكسويه

كه جامعهو عالي آموزش مؤسسات ميان ارتباط  متقابـل ارتباطيك است برگرفتهدررا آنها اي

و(اســت تــرين هــدف يــك دانشــگاه در قــرن ترديــد عــالي بــي). 1387 نصــرآبادي، كاركنــان نيــازي

و نـه پـژوهش هـاي كلاسـيك، جـزوه يكم نه تكيه بر آمـوزشو بيست و تكـراري و اي هـاي يكسـويه

هم در قالب چندين مقاله بي ـ آن ـ بلكه رفع نيازهاي اساسـي جامعـه شده منتشر هدف  بدون كاربرد

شك در وضعيت فعلي، اولين گـام بـراي رسـيدن بـه ايـن مهـم،بي.)1387 صديفيان،(امروزي است

و زمينه و ابتكار در ميان آحاد جامعه سازي روحيه پرورش و دانشگاهي بـه خلاقيت ويـژه اسـتادان

و اين رسـالت عـالي دانشجويان مي  اول نسـل فرهيختـه يابـد كـه در درجـه زمـاني تحقـق مـي باشد

به دانشگاهي نيازها را به و و سپس با تفكر . كارگيري خلاقيت در پي رفـع آنهـا باشـند خوبي شناخته

مي در اين صورت به و به تبع آن رفـع بسـياري عنوان نمونه و صنعت توان پيوند قوي ميان دانشگاه

د و مشكلات صنعت توسط و بهرهاز نيازها و حتي توسـعه گيري از ايده انشگاه هـاي ايـده هاي جديد

.مسكوت مانده را شاهد بود
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و مشـاركت بيشـتري را در رقابـت رود دانشگاه امروز انتظار مي پـذيري جهـاني اقتصـاد ها نقـش

در كنـار آن تقاضـاي رو بـه. دار شـوند سـازي تحقيقـات خـود عهـده ويژه از طريق تجاري كشورها به

و منطقـهو اقتصـادي، اجتمـاعي تـر در توسـعه افزايشي از آنها جهت مشاركت اساسي اي وجـود دارد

و از طــرف ديگــر منطقــه تــري را در راهبردهــاي توســعه رود نقــش اصــلي انتظــار مــي اي ايفــا نماينــد

و عدم دانشجويان را براي زندگي در دنيايي با پيچيدگي ت شـغلي، هاي بيشتري نظير تغييـرا اطمينان ها

و بـه احتمـال زيـاد بـا اتكـا بـه اي، كار در سازمان اشتغال دوره هايي با ساختارهاي سـازماني سـيال

هـاي تحولات دانشگاهي مورد انتظار، متأثر از دگرگونياين).Gibb, 2005(دنخوداشتغالي تربيت نماي

و همانگونه كه پيش به پرشتاب جهاني است درصو تر نيز بيان شد، اين تحولات رت مشكلات گونـاگون

مي برابر دانشگاه و كاركرد دانشگاهبه. شود ها ظاهر را عبارت بهتر، مشكلات عديده، كيان هاي مرسـوم

ها بايسـتي بـا تبيـين راهبـرد مشـخص در سـطح بر همين اساس، امروزه دانشگاه. كند دچار چالش مي

و خلاقيت، با اعمال نگر هاي كاربردي به سمت تحقـق دانشـگاهشكلان همراه با تكيه بر منطق نوآوري

و به عمل مـي. كارآفرين حركت نمايند و دانشگاه كارآفرين دانشگاهي است كه علم را توسعه داده آورد

مي توسعه موتور محركه و فرهنگي جامعه .گردد اقتصادي، اجتماعي

و شـرايطدر شدهتحولات يادو تغييركه بيان كرد توانمي خلاصه طوربهو بندي جمعيك در

 بـدين. اسـت هـا در پاسـخ بـه آن شـده دانشـگاه رسـالتدر تحـولو تغيير موجب جامعه، نيازهاي

به بوده آموزشكه آنها اوليه رسالتكه صورت  بـاز تحـولات بعـديباو پژوهش رفته سمت است،

 مراكـز آموختگان دانش تعداد افزايش مختلفي نظير عوامل. است داده جهت تغيير كارآفريني سمت به

ويكاز عالي آموزش  مديريت پارادايمو حاكميت بيستم قرن اواخردر هاي دولتي بودجه كاهش سو

. كشـانده اسـت چـالش بـهرا دولتـي هـاي ويـژه دانشـگاه بـه هـا دانشـگاه نوين ازسوي ديگر، دولتي

 تعـداد افـزايش اخير، هاي سالدر دولتي هاي بودجهو كاهشها دولت دوشبر روزافزون فشارهاي

 انتظـاراتدر تغيير تحصيلكردگان، ويژهبه جوانان اشتغال بحرانو بيكاري فزآينده آموختگان، دانش

 مقابـلدر پاسخگوييو پذيري مسئوليت بازار، متغير نيازهاي رقابت، ها، متقاضيان ورود به دانشگاه

 سـازيو تجـاري دانـش مـديريت ضرورتو دانشدر تغيير وري، بهرهو كيفيت انقلاب افراد جامعه،

 كـاربردي، هـاي پـژوهشو نـو هـاي سمت آمـوزشبهو گرايش سنتي هاي آموزشدر تحول دانش،

و فناوري كارگيري به  كاركردهـايو نقـش رسـالت،در تحـول موجـب مـواردي كـه ساير هاي نوين

ـ بـه كـارآفرين دانشـگاه ايجـادو دانشگاهي ضرورت كارآفريني اند، شده دانشگاه از يكـي عنـوان را

وـ روشـن فشارهاو تغييرات اينبا مواجهه براي عالي آموزش كليديو حياتي، راهبردي ابزارهاي

.اند كرده بديهي
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 دانشگاه كارآفرين.2

و وسيله عنوان دريچه دانشگاه به اقتصادي، اجتمـاعي، اي براي دستيابي به توسعه اي براي نوسازي

و فراملـي اسـت هـا داراي اهميـت ويـژه رو تحـولات دانشـگاه ايـناز. آيدميشمارو فرهنگي به ملـي

. گيـردمي ها شكل دانشگاه عرصهدرما عصر اساسي آندرسك، تحولات به عقيده). 1381 رمضاني،(

و كـرده تحـول دستخوشرا دانش توليد نظام سپس آغاز شده، اجتماعي محيطاز ابتدا تحولات اين

.)Anderseck, 2004(كندمي متحولراها دانشگاه محتوايو ساختار در نهايت

مي در هزاره و توسـعه توان بـه سوم از كارآفريني عنـوان يكـي از مهمتـرين موتورهـاي رشـد

و نياز به كـارآفريني در جامعـه مشـخص مـي. اقتصادي ياد كرد . شـود اينجاست كه نقش كارآفرين

و اقتصادي در اين هزاره، توسـعه رشد طبيعي است از آنجا كه لازمه مراكـز توليـد دانـش، فنـاوري

مي مهارت و مراكـز تواند ما را به اين مقصود برساند، دانشگاه هاي فني است، مهمترين نهادي كه هـا

و همكاران،(كارآفريني هستند   قرن بيستم اواخردركه است موضوعي كارآفريني). 1388صفرزاده

و(اسـت جهـان قـرار گرفتـه كشـورهاي آموزشي محافل توجه مورد  نصـرآبادي، كاركنـان نيـازي

وها توسعه دانشگاهوبقا شرطرا كارآفريني عالي، آموزش حوزه صاحبنظران اكثر امروزه).1387

 صـنايعو هـاي پيشـرفته فنـاوري توسـعه عصـردر زيـرا آورنـد، مـي شـماربه عالي آموزش مراكز

و دانشـگاه پيونـدو تعامل طريق تقويتاز تنها محلي، حتيواي منطقه جهاني، اقتصاددر بنيان دانش

و همكـاران، شـريف(كـرد مقابلـه فراگير كنونيو گسترده هاي بحرانبا توانميكه است بنگاه زاده

به در اين راستا عصر حاضر شاهد تحولات عظيمي در نظام). 1388 منظور همسـويي هاي دانشگاهي

و بين فرآيند توسعه اقتصادي بومي، منطقههرچه بيشتر آنها با  مي اي لذا رويكـرد حـاكم. باشد المللي

و پژوهشي، رويكردي نيازگرا در تعامل با سازمان بر فعاليت هاي پيرامـوني دانشـگاه هاي آموزشي

و كنش متقابل محيط. است و سازمان هاي دانشگاهي با بنگاه اين تعامل هـاي بيرونـي، هاي اقتصادي

و با سازوكارهاي اثربخش همراه باشد، حاصـلي جـز اشـتغالزايي، بهـره سازمانچنانچه  وري يافته

و غير به بيشتر از منابع انساني و رفاه ).1389نژاد، باقري(دنبال نخواهد داشت انساني

و تحقيقـاتي، مأموريـت سـوم خـود يعنـي بر مأموريت ها علاوه دانشگاهاكنونهم هاي آموزشي

و توسعه تكنولوژي را نيز يندهآمشاركت فز هـا، يعني دانشگاه. اند دار شده عهده تر در فرآيند نوآوري

ــاه ــادي بنگـ ــازمان(هـــاي اقتصـ و سـ ــنايع ــا صـ ــد را بـــه ســـمت نـــوآوري ســـوق مـــي) هـ  دهنـ

)Rothaermel et al., 2007(.هـا در حـال رشـد هاي جديد وابسته بـه دانشـگاه بر اين اساس شبكه

توو دانشگاه هستند و توزيـع هايي كـه بـه جه به ظرفيتها با كننـده دانـش دارنـد، عنـوان نهـاد توليـد

نقش صورت دانشگاه به و توسعهيهاي كارآفرين و در نتيجه اساسي را در نوآوري صنعتي فناوري
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و رفاه ايفا مي تـر مفهـوم دانشـگاه كـارآفرين، در ادامـه بـه منظـور تبيـين دقيـق بـه.كنند اشتغالزايي

و مفهوم مي شناسي .پردازيم بررسي تعاريف به عمل آمده از آن

و ويژگي مفهوم.1-2  هاي دانشگاه كارآفرين شناسي، تعاريف

خـود اختصـاص داده هاي علـم بـه دانشگاه كارآفرين جريان تحقيقاتي وسيعي را در ادبيات سياست

و  و با گذشت زمان تحقيقات مختلفي ابعاد گوناگون اين پديـده را مـورد تحقيـق بررسـي قـرار است

گذشته در مورد مفهوم دانشگاه كارآفرين مطالب زيادي نوشته شده است، بـا ايـن طي دهه. دهند مي

و مـورد توافـق همگــان بـراي آن ممكـن نيسـت  درواقـع از يـك طــرف. وجـود ارائـه الگـويي جـامع

مت هاي كارآفرين در ويژگي دانشگاه و ازسوي ديگر هر دانشـگاه ناسـب بـا هاي اصلي اشتراك دارند

و منطقه مي شرايط خاص كشور .تواند از دانشگاه ديگر متمايز باشد خود

 بيـان دانشـگاه سـطحدر كـارآفريني رويبررا سازمانيو نهادي زمينه اثر تعاريف،از برخي

در كـه اقـداماتيو سـازماني كـارآفريني فرآيند آشكاريا ضمني صورتبه تعاريف بعضي. اند كرده

 گذاري سرمايه ايجادبه منجر تنهانهكه اند نموده توصيفرا پيونددمي وقوعبه دانشگاه محيط درون

و سـازي تجـاري ازجملـه فنـاوري انتقـال هـاي فعاليـت بلكـه شـود، مـي درآمدي منابع ديگرو جديد

 حمايـت بيرونـي هـاي سـرمايه كسـب طريـقاز كـه صـنعتو دولت دانشگاه، همكاريبا كالاسازي

را مي از طور كلي، ويژگيبه.سازدمي امكانپذير شوند هاي اصلي يـك دانشـگاه كـارآفرين كـه آن را

و فرهنـگ سـازماني دانشگاه سنتي جدا مي و مقـررات كند، در اهداف، ساختار، منابع مـالي، قـوانين

.غالب قابل بررسي است

:سه مفهوم زير را در بر دارد»دانشگاه كارآفرين«به اعتقاد روپكه،

بهدانشـ .عنوان سازمان كارآفرين است گاه خود

و كاركنانـ دانشگاه،ـ اعضاي به سمت كارآفريني سـوق داده شـدهـ هيئت علمي، دانشجويان

.شوندو تبديل به كارآفرين مي

و محـيط پيرامـوني از الگوهـايـ و پيونـد سـاختاري بـين دانشـگاه تعامل دانشگاه بـا محـيط

).Ropke, 1998(كند كارآفريني پيروي مي

 قابـل هسـتند، ارتبـاطدر بـا هـمكه هايي گزارهازاي مجموعهبا دانشگاه از نظر اتزكوويتز، اين

:است تعريف

. شـود مـي منتقـلو توليـد رشـته، پيشـرفت نيزو استفاده براي دانش:سازي دانش سرمايه.1

در دانشـگاهنقش بنابراينو باشدمي اجتماعيو اقتصادي توسعه براي مبنايي دانش، سازي سرمايه

.شودمي تقويت جامعه
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.نيست جامعهاز منفكو دارد نزديكي تعامل دولتو صنعتبا كارآفرين دانشگاه:همبستگي.2

و مسـتقل نسـبتاً سازمانيك كارآفرين دانشگاه:استقلال.3  محـيط بـه وابسـته مخلـوق بـوده

.نيست ديگر سازماني

 محركي نيروي استقلال،و همبستگي اصول بين موجود هاي تنش تشخيص1:شدن هيبريدي.4

.است هدفدوهر همزمان تحقق براي)پيوندي(هيبريدي هاي سازمان ايجاد براي

و اصلاح:پذيري انعكاس.5  تبـع تغييـر در رابطـه بـه دانشـگاه درونـي سـاختار مداوم بازبيني

).Etzkowitz, 2004( دولتو صنعتبا دانشگاه

مي دانشگاه سازي نتايج تحقيقات خود بنگاه شود كه براي تجاري كارآفرين به دانشگاهي اطلاق

ـ دانشگاهي ايجاد كند  شـود كـه هايي نسبت داده مـي همچنين مفهوم كارآفرين به دانشگاه. اقتصادي

و زيربنايي حمايتي وسيعي از سازوكارهاي دامنه را براي تقويـت كـارآفريني در ميـان دانشـجويان

و معصوم(اي هيئت علمي در اختيار دارند اعض هـاي دانشگاه كلارك، به عقيده.)1388 انصاري، زاده

را خـود محيطي، پيچيده با شرايط تطبيق منظوربهكه هستند مدرنيو مترقي هاي كارآفرين سازمان

تامي تعريف بازو بازنگري  پاسـخگويي ظرفيـتو رشـد حالدر هاي خواسته بين تعادل عدمبه كنند

.)Clark, 2001( برنخورند آنها به

و همكارانش يداللهي و است خودگردان سازمانيك كارآفرين معتقدند دانشگاه)1390( فارسي

 بـوده دانشگاه كارآفرين يك مؤسسه خودمولـد.دارد سود كسب حتيو درآمد كسب هاي متنوع راه

از براي كسب منابعكه و وابسته به نهادهاي ديگـر سازمان مبتني«اش، در روند گذر  اسـت»بر هدايا

و آمريكايي معتقـد اسـت دانشـگاه ). 1389نژاد، باقري( و تجربيات اروپايي هـا گيب با بررسي ادبيات

عبـارت ديگـر تري تأمين گـردد يـا بـه اي آنها از منابع متنوع هنگامي كارآفرين هستند كه نياز بودجه

در كتـاب كـلارك ). Gibb, 2005(افزايش قابـل تـوجهي يابـد ها از منابع غيرعمومي درآمد دانشگاه

و مباحثـه قـرار گرفتـه اسـت،2مشهور خود كنـد كـه اشـاره مـي كه بسـيار محـل مراجعـه، اسـتناد

در ريـزي هاي تحميل شده از طرف بودجـه هاي كارآفرين با شكستن محدوديت دانشگاه هـاي دولتـي

و بـه هاي دانشگاهي، رفتارهاي نوآورانـه مورد نظام طـور وسـيعي بـا دانشـگاهي را تشـويق كـرده

و براي دانشـگاه خـود منـابع مـالي غيردولتـي توليـد دستگاه نـدنك مـي هاي ديگر وارد همكاري شده

)Clark, 1998a(.

دانشگاه نسل سوم يا دانشگاه كارآفرين دانشگاهي است كه از حالت ايزولـه كلارك معتقد است

و صــنعت خــارج شــده  وو بــه ســازماني بــهو جــدا از جامعــه طــور كامــل در ارتبــاط هوشــمندانه

 
1. Hybridization 
2. Creating Entrepreneurial Universities, 1998. 
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به سازمان و جامعه و رفع نيازهاي واقعي آنهـا تبـديل شـده يافته با صنعت ويژه در جهت شناسايي

و: دانشگاه كارآفرين از دو جنبه تأثيرگـذار اسـت. است و تحـول نخسـت از جنبـه درونـي دانشـگاه

و وجـود مـي آن بـه تكاملي كه براي ايجاد فضاي كارآفريني در آيـد؛ دوم از جنبـه بيرونـي دانشـگاه

آن گذارد تا نظام نوآوري مبتني تأثيري كه در محيط بيرون از جو آكادميك دانشگاه مي بر دانايي در

اجتمـاعيـ درواقـع دانشـگاه كـارآفرين در مـورد نيازهـاي اقتصـادي ). Clark, 1998a(تحقق يابد 

 متنـوع انتظـاراتو نيازهـا بـه پاسـخگوييدر تنهانه دانشگاهينا.پاسخگوتر از دانشگاه سنتي است

و كـارآفريني فرهنـگ اشـاعه بـرايآن عمليـاتي فرآيندهايوها برنامه بلكه است، موفق خود محيط

 قابليـت داراي دانشـگاه ايـن. اسـت گرفته قرار اصلاحو بازنگري مورد كارآفرينان پرورشو تربيت

 منـافع بـه شده توليد دانش تبديلدرهمو دانشگاهي اهداف تنظيمدرهم راهبردي، گيري جهت اتخاذ

 دفـاتر ماننـد ارتبـاطي امكانات داراي كارآفرين دانشگاه اين،بر علاوه. باشدمي اجتماعيو اقتصادي

 توليـد دانـش عرضـهو مديريت براي رشد، مراكز تسهيلات نيزو فناوري انتقاليا صنعتبا ارتباط

).Etzkowitz, 2003( باشدمي بازاربه دانشگاهدر شده

شـوند كـه داراي توانمنـدي سـازماني بـه نحـوي مـديريت مـي هاي كارآفرين از جنبـه دانشگاه

و راهبرد توجه به فرصت انعطاف ـ اقتصادي هاي محيطي پذيري در پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي

و پيامـد آن ها، كارآفريني تبديل بـه در اين دانشگاه. باشند بخشـي از راهبـرد اصـلي دانشـگاه شـده

و بهـره توسعه از فرهنگ كارآفريني در دانشـگاه اسـت كـه افـراد را بـراي تغييـر، جسـتجو بـرداري

مي فرصت و توسعه آماده دانشگاه كارآفرين، با ايجاد محيط ). Gibb, 2005(سازد ها براي نوآوري

و اسـت  زنـد، هـاي نـوآوري حـرف اول را مـي فاده از فرصـت يادگيرنده كه در آن مطابقـت بـا تغييـر

كه كننده شروع و بيشـتر شـدن حجـم دانـشدرحركتي است نهايـت بـه تغييـر نظـام نـوآوري ملـي

و همكاران،(رسد سراسري مي ).1388صفرزاده

همانگونه كه ملاحظه شد، از دانشگاه كارآفرين تعاريف بسيار زيادي به عمل آمـده اسـت؛ ولـي

ا و عملكردهـاي در راهبردها، ساختارها، ديدگاهبه مفهوم كنش كارآفرينانه ين اصطلاحدر مجموع ها

و تأثيرگذارييك دانشگاه است كه عملاً منجر به ايجاد ظرفيت هاي داخلي در آن براي انتقال فناوري

مي در توسعه و از طرف ديگر باعث افزايش درآمدهاي دانشگاه و ملي چـه اگر. گردد اقتصادي محلي

به نمي و يك دانشگاه كارآفرين هميشه طور خالص در جهت سودجويي است، يـا اينكـه توان گفت كه

كند، ولي بايد گفت ويژگـي اساسـي دانشـگاه كـارآفرين،يك دانشگاه سنتي هيچوقت سودجويي نمي

و رقابت جنبه  & Rinne(هاي دانشگاهي اسـت پذيري آن نسبت به ساير مدل هاي اقتصادي، كارآيي

Koivula, 2005(.كـارآفرين دانشـگاهاز صـاحبنظران تعـاريفاز بنـدي تعـدادي جمع1 در جدول 

.است شده عرضه
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1صاحبنظران ديدگاهاز كارآفرين دانشگاه تعاريف.1جدول

 تعريف صاحبنظر سال

تحقيقـاتي بـا محـيط بيـرون از هايي كه منابع درآمدي جديـدي ماننـد ثبـت اختـراع، قراردادهـاي دانشگاه)1(اتزكوويتز 1983

و مشاركت با شركت  هاي خصوصي را در نظر دارند دانشگاه

1995 

و كريسمن

)2(همكاران

هـا يـا وكارهـاي جديـد ازسـوي اعضـاي هيئـت علمـي، تكنسـين دانشگاه كارآفرين به معناي ايجاد كسب

 دانشجويان است

)3(ديل

 رسمي براي تجاري كردن تحقيقات دانشگاهي هاي كوشش: انتقال فناوري دانشگاهي عبارت است از

را هاي رسمي به معناي فعاليت كوشش هـاي واحـدهاي سـازماني كـه مسـئوليت توسـعه انتقـال فنـاوري

 برعهده دارند

1998 

)4(كلارك

ايـن مسـتلزم. وكـار اسـت نوآورانـه خـود بـراي ورود بـه كسـب دانشگاه كارآفرين در جستجوي شيوه

و سـرزنده در جامعـه دانشگاه. ويژگي سازماني استتغييرات اساسي در  هاي كارآفرين هميشـه سـر پـا

 كنند نقش ايفا مي

)5(روپكه

:هر دانشگاه كارآفرين سه ويژگي دارد

به.1 و فرهنگ سازماني .مثابه سازمان كارآفرين است دانشگاه از نظر ساختار

ـ هيئت علمي، دانشجويان،.2 مي كاركنان اعضاي يك دانشگاه .كنندـ همانند افراد كارآفرين عمل

و.3  كـارآفريني الگوهـاياز پيرامـوني محـيطو دانشگاه بين ساختاري پيوند تعامل دانشگاه با محيط

 كندمي پيروي

)6(سابوتزكي 1999

و كسب آن وكـار مشـخص مـي ويژگي دانشگاه كارآفرين از طريق مشاركت نزديك دانشگاه شـود كـه در

و همچنين مديريت با برنامـه اعضاي هيئت  و رهبـري علمي مسئوليت جذب منابع اعتباراتي بيروني ريـزي

 مناسب را دارند

2003 

و ايجـاد اين دانشگاه. هاي كارآفرين قرار دارند در قلب فرهنگ كارآفريني، دانشگاه)7(كيرباي ها در نوآوري، شناخت

و ها، كار كردن در گروه فرصت  ها توانايي خاصي دارند پاسخگويي به چالشهاي مختلف، خطرپذيري

)8(اتزكوويتز

مي همانگونه كه دانشگاه دانشجويان را آموزش مي و تربيت مي دهد و به جامعه تحويل دانشـگاه دهد، كند

و  كارآفرين نيز مركز رشد طبيعي است كه در آن ساختارهاي حمـايتي لازم بـراي اعضـاي هيئـت علمـي

و مشترك جديدي را راه هاي هوشمندانه، شود تا شركتميدانشجويان فراهم   اندازي كنند تجاري

و جاكوب

)9(همكاران

و هـاي آموزشـي سفارشـي، خـدمات مشـاوره دوره(سـازي يك دانشگاه كارآفرين براسـاس تجـاري اي

وكارهـاي ثبت اختـراع، مجوزهـا يـا كسـب( (commoditization)و كالايي كردن)اي هاي توسعه فعاليت

 نهاده شده است) اندازي شده دانشجويان راه

)10(گيب 2005

ـ اقتصـادي نيازهـاي بـه پاسخگوييدر پذيري انعطاف داراي كارآفرين هاي دانشگاه  راهبـردو اجتمـاعي

و محيطي هاي فرصتبه توجه  بـراي هـا فرصـتاز بـرداري بهـرهو جسـتجو تغيير، برايرا افراد هستند

 سازندمي آماده توسعهو نوآوري

1. Etzkowitz. 
2. Chrisman et al 
3. Dill 
4. Clark 
5. Ropke 
6. Subotzky 
7. Kirby 
8. Etzkowitz 
9. Jacob et al 
10. Gibb 

.1388 همكاران،و عزيزي.1
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يك جمع مي در گفت بندي كلي  دانشـگاه كاركردهـايو هـا ويژگي رويبر زيادي تشابهات توان

 صـنعتي، هـاي شـركتو دولـت دانشگاه، بين متقابل هاي وابستگي مثال، براي دارد؛ وجود كارآفرين

 پياده،)علمي هيئت اعضاي دانشجويان،( اعضا كارآفرينانه هاي فعاليت مختلف، درآمدي منابع داشتن

 سـاختاردر پذيري انعطاف همچنينو جديد شركت اندازي راه تسهيل براي مختلف راهبردهاي كردن

و همكاران،(هاست ويژگي اين ازجمله سازماني ارائـه شـده تعاريف تماميدر تقريباً). 1388 عزيزي

 درآمـد ايجـاد علمـي، هـاي فعاليت سازي تجاريبر ضمنييا آشكار طوربه كارآفرين، براي دانشگاه

و كار،و كسب اندازي راه طريقاز دانشگاه براي  جامعـه بـه خـدمت عرضـه تربيت نيروي كـارآفرين

 تـوانمي بدهيم نشانرا فوق تعاريف مفهومي چارچوب صورتبه بخواهيم چنانچه.است شده تأكيد

و مـديريت شـامل رسـمي عوامـل: كـرد بنـدي دسـته غيررسـميو رسمي عوامل بخشدوبهرا آن

 هـاي برنامه وجود همچنينو كارو كسب اندازي راه براي لازم هاي حمايت دانشگاه، سازماني ساختار

 مقبوليـت كـارآفريني، بـه دانشگاهيان هاي نگرش:از عبارتند غيررسمي عواملو كارآفريني آموزش

.ها موفقيت براي دهي پاداش هاي نظامو دانشگاهيان بيندر كارآفريني موضوع

هـاي صـرف ريف فوق، دانشگاه ديگر صرفاً مكاني براي يادگيري يكسري آموزهابا توجه به تع

هـاي تحقيقـاتي را در راسـتاي اهـداف اقتصـادي مكاني نيست كه فقـط پـروژه نيست؛ همچنين ديگر 

مي صنايع انجام دهد؛ بلكه علاوه اي بس خطيرتر برد، وظيفه بر آنكه تمام اهداف فوق را همچنان پيش

و بنگــاه را بــر دوش مــي . باشــند كــار مــيو كســب هــايي كــه ايجادكننــده گيــرد، يعنــي تربيــت افــراد

يك فرد با مجموعهالتحصيل دان فارغ و كـاربردي اي از دانسته شگاه كارآفرين ديگر صرفاً هاي علمـي

يك بنگاه توليدي نيست؛ فارغ التحصيل دانشگاه كارآفرين فردي نيست كه پس از پايان تحصيلات در

و به انجام وظيفـه بپـردازد؛ وي را بايـد فـردي دانسـت كـه در محـيط كـارش  يا خدماتي جذب شده

افقكن نوآوري مي و جايگاهي كه باشد، مي د، در هر مقام هـايي بيند، گام به درون عرصه هاي نوين را

جر گذارد كه يا ديگران نديده مي هم ديده باشند و يا اگر دانشـگاه. انـدت ورود به آنهـا را نداشـتهئاند

مي كارآفرين فارغ كـ دهد كه دانش را در كنار پژوهش التحصيلاني را به جامعه ارائه اربردي بـه هـاي

و بـا نـوآوري، كــار مـي  و تقــي فـاتح(آفريننـد خـدمت گرفتـه تربيـت نيـروي كــار ). 1384يـاري، راد

و توسعه يك دانشگاه در راستاي ايجاد و نوآور، مهمترين كوشش اشتغال تحصيلكرده، ماهر، خلاق

مي دانش و شفيع(باشد بنيان .)1391 زاده، اكبرزاده

 دانشگاه كارآفرين مختصري بر سير تكويني.2-2

ويها يكم دانشگاهو بارتون كلارك معتقد است كه در قرن بيست ي پويـا هسـتند كـه كـارآفرين بـوده

و مديريتي را تلفيق نمايند بتوانند ارزش ها حركتي امروزه دانشگاه.)Clark, 1998a(هاي تخصصي
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و معصوم(اند سوي دانشگاه كارآفرين آغاز كرده پرشتاب را به ظهور اقتصـاد.)1388 انصاري، زاده

و عملكـرد اقتصـادي را دگرگـون سـاخت؛ 1990 نوين در دهه ، روابط بـين علـم، فنـاوري، نـوآوري

و يادگيرنده، چنين تعامل طوري كه در اقتصادهاي دانش به در بنيان هـايي بـين عملگرهـاي گونـاگون

به عرصه و توزيع دانش وش رقابتمنظور افزاي نوآوري براي توليد، انباشت پذيري از طريق تغييرها

توليـد مثابـه نهادهـاي عمـده هـا بـه رو، دانشـگاه ايناز. بر فناوري، ضروري است هاي مبتني نوآوري

و توليـد اقتصـادي، افـزون دانش، به و آمـوزش، نقـش دليل تغيير در ماهيت توليـد علـم بـر پـژوهش

و منطقه جديدي در توسعه ).Etzkowitz & Leydesdorff, 2000(اند اي يافته اقتصادي

و جامعـه قبـالدر كـه جديدي هاي به مسئوليت با توجه شدن، جهاني عصردرها دانشگاه نقش

و يـداللهي(اسـت شـده دگرگـون دارنـد، آموزشـي بازاروآنو اقتصادي اجتماعي توسعه فارسـي

و توسـعه اين روزها دانشگاه.)1390 همكاران، عنـوان يـك اجتمـاعي بـه ها با تركيب كـردن اقتصـاد

و رسالت، دستخوش انقلاب دومي هستند بر تدريس، در نخستين انقلاب دانشگاهي، علاوه. مأموريت

شد انجام پژوهش نيز به يك وظيفه تلقي هـا حال با ظهـور دانشـگاه كـارآفرين، ايـن دانشـگاه. عنوان

به توسعه مـ اقتصادي را و كاركرد اضافي به عهـده يك وظيفه ). Etzkowitz, 1998(گيرنـديعنوان

بر ها افزون در كشور آلمان اتفاق افتاد كه طي آن دانشگاه19هاي پاياني قرن انقلاب نخست در سال

و عـلاوه هاي آموزشي، در فعاليت فعاليت بـر مأموريـت توزيـع دانـش، هاي پژوهشي نيز فعال شدند

و مراكـز پژوهشـي در درون دانشـگاههـ بر اين اساس، گـروه. توليد دانش را نيز برعهده گرفتند هـاا

).2جدول(شكل گرفتند 

1دانشگاه هاي مأموريت توسعه.2 جدول

1. Etzkowitz, 2003. 

هاي دانشگاهمأموريت

كارآفرينيپژوهشآموزش
يدانشگاهانقلابنيدوميدانشگاهانقلابنياولدانشانتشاروحفظ

 باعثديجديهاتيمأمور
 شوديم تضاد منافع

و آموزش:تيمأمور نوع دو
 پژوهش

ياقتصادتوسعه:سومتيمأمور
زينيقبليهاتيمأمور؛ياجتماعو

ابدييمادامه

 امدهايپ
و توسعه آن ؛حفظ دانش
 پرورش متخصص

و مشكلات جامعه؛  حل مسائل
 توسعه فناوري

دانشردنكياهيسرما
 رفاه؛و ثروت جاديا

جامعهشرفتيپشغل؛جاديا
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و پـژوهش در و هر دو مأموريت آموزش اين الگو، مسئوليت تأمين مالي دانشگاه با دولت است

و. كنـد را دولت از نظر مالي تأمين مي بـا وجـود ايـن، دانشـگاه از اسـتقلال كامـل برخـوردار اسـت

و موضوع پژوهش آزاد هستند طي قرن بيسـتم، ايـن الگـو بـه. اعضاي هيئت علمي براي انتخاب نوع

به كشورهاي و تـدريس طوري كه در نيمه ديگر اشاعه پيدا كرد، دوم قرن بيستم، يكپارچگي پژوهش

و الگوي مسلط در جهان بود در دانشگاه .ها، عقيده

بـر علـم در جنـگ جهـاني دوم هاي مبتنـي دوم قرن بيستم با ظهور نوآوري انقلاب دوم در نيمه

و پژوهشـي، عهـده بر مأموريت اتفاق افتاد كه طي آن دانشگاه علاوه دار مأموريـت سـومي آموزشي

هـايي كـه داراي مأموريـت سـوم هسـتند، بـه دانشـگاه. شـود اقتصـادي ناميـده مـي شد كه توسـعه 

مي دانشگاه دار مأموريـت تنهـا عهـده هـا نـه در فرآيند انقلاب دوم، دانشـگاه. شود هاي كارآفرين گفته

و در نتيجه توسعه و نوآوري تكنولوژيك اجتماعي شدند، بلكه آمـوزش فـرد بـه آمـوزش اقتصادي

شد) آموزش كارآفريني(سازمان  .و پژوهش فردي به پژوهش گروهي تبديل

فعاليـت اقتصـادي در داخـل هـاي نويددهنـده ها هرگز نگران يافتن ايـده تا انقلاب دوم، دانشگاه

و آموزشگاه د را بـراي توسـعه هـا خـو هاي خود نبودند؛ اما امـروزه اكثـر دانشـگاه مراكز پژوهشي

و مهارت توانايي و ارزيـابي ايـده ها هـاي هـاي اقتصـادي در رشـته هاي مـورد نيـاز بـراي شـناخت

).Etzkowitz, 2001(اند پژوهشي مختلف تخصصي سازماندهي كرده

 كاركردهاي استقرار دانشگاه كارآفرين.3

 اصـلي مأموريـت پـژوهشو آمـوزش سـنتي، طـور هاي قبلي اشـاره شـد، بـه همانطور كه در بخش

 ماننـد جديـدي علمـي هـاي رشـته پيـدايش همچـون تحـولاتيبا مأموريت اين. است بودهها دانشگاه

و زيست  شـدن پديـدارو هـا دانشـگاه مـالي اعتبـارات شـدنكم شدن، جهاني نانوتكنولوژي، فناوري

 ــ كـه هـا نـوآوري. اسـت يافتـه تغيير تدريجبه دانش، توليد نظامدرها دانشگاه براي جديد هاي نقش

ـ افزايش حالدر انقلابي فرآيندي صورت به  نهادينـه اجتمـاعو هـا بخـش هـا، حـوزه همـهدر هستند

و تغييـر عـاملان مثابـه بـه هـا دانشـگاه اينكـه بـراي كـه اند عقيده اينبر اتزكوويتزو كلارك. اند شده

 هـايي شركت ظهور. كنند عمل كارآفرينانه بايد ببرند، پيشبهرا جامعه توسعه هدايت چراغ نوآوري،

و ايجـاددر هـا شـركت ايـن. اسـت محور دانشو جديد اقتصاد اصلي مشخصاتاز جديد فناوري با

 بـه پايـه دانـش هاي گذاري سرمايه تبديلو منطقهدر بالا سطح فناوريبا صنعتي هاي خوشه توسعه

دارنــد اساســي نقــش رقــابتي مزيــتو اســتخدام هــاي فرصــت ايجــاد همچنــينو اقتصــادي رشــد

)Etzkowitz et al., 2000.(




	��� �و��__________________________________________________��
�������را�ا ��

 دارد وجـود جامعهدرها دانشگاه براي جديدينقشكه اند عقيده بر اين صاحبنظراناز بسياري

 بـا ). Etzkowitz, 1998(اسـت كارآفرينانـه علـم توليـديا تحقيقات نتايج سازي تجارينقش اين كه

 مهمتـر روز روزبـه جديد كارهايو كسب توسعهو ايجاد نوآوري براي آكادميك دانش اينكهبه توجه

 اكنـون هـا دانشـگاه اسـت؛ افـزايش حالدر مداوم طوربه نيز دانشگاهبه ورود متقاضيانو شود مي

درنقش توانند مي ).Etzkowitz & Leydesdorff, 2000(باشند داشته خلق نوآوري مهمي

 كـه افـرادي(آينـده كارآفرينـان بايد اول: شود دار عهدهرافهوظيدو بايد كارآفرين دانشگاهيك

را دانشـجوياندر كـارآفريني روحيه نيزو دهد آموزشرا)كرد خواهند ايجاد كارو كسب خود براي

 شـيوه بـه بايـد نيـز كـارآفرين دانشـگاه خـود دوم. دهـد گسـترش مطالعه مورد هاي زمينه تمام در

 سازماندهيرا اينچنين مراكز ديگرو فناوري هاي پاركو تجاري رشد مراكز نمايد، عمل كارآفرينانه

 التحصـيلان فـارغو دانشـجويان بـه طريق اينازو كند دخيلها سازمان ايندررا دانشجويانو كند

).Schulte, 2004(نمايد كمك كارو كسب اندازي راه در

 بـوده بحـث مـورد قبلها مدتاز اقتصادي توسعهدرها دانشگاه واقعي هاينقشو بالقوه توان

و فنـي هـاي دانشـگاه بـين نزديـكو عميـق همكـاري كـه است عقيده اينبر چندلر مثال، براي است؛

 تـرين برجسـتهو پيشـروترين جايگـاهدر آلماني هاي شركتكه است شده باعث آلماندرها شركت

 ازسوي ايجاد شده هاي شركت مقايسهاز). Chandler, 1977(باشند مطرح دنيا صنعتي هاي شركت

 معلـوم انـد، كـرده اندازي راهرا آنها غيردانشگاهي افرادكه هايي شركتبا دانشگاهي آموختگان دانش

 شـيلر،و ريچـرت. انـد كـرده اسـتخدامرا بيشـتري انساني نيروي اول دسته هاي شركتكه شود مي

 دانشـگاهي تحصـيلات كـه كارآفرينـاني بـارا دانشـگاهي تحصـيلات داراي كـارو كسـب بنيانگذاران

 وسـيله بـه ايجـاد شـده صـنعتي هـاي شـركتاز نيمـياز بيشكه دريافتندو كردند مقايسه نداشتند،

 كــه در حــالي داشــتند؛ قــرار فنــاورياز بــالايي ســطحدر دانشــگاهي تحصــيلات داراي كارآفرينــان

 هـاي بخشدر بيشتر بودند، كرده تأسيسرا آنها دانشگاهي تحصيلات بدون افرادكهرا هايي شركت

 & Richert)كردنـد مـي فعاليـت نداشـتند، نوآورانـه هـاي روشو راهبه نيازكه توليديو خدماتي

Schiller, 1994) .اي توسـعه نقـش پژوهشـي،در تـلاش نمـود تـا آمريكـا بوسـتون بانك مؤسسه

 فناوري مؤسسه التحصيلان فارغكهراهايي شركت) افزوده ارزش فروش، ميزان ايجاد شده، مشاغل(

 1994 سـال تـا كـه داد نشـان پـژوهش ايـن. دهـد نشـان بودنـد كـرده تأسيسرا آنها ماساچوست

 ايجـاد شـغل ميليـون1/1كه اند كرده اندازي راه شركت 4000 حدوددر مؤسسه اين التحصيلان فارغ

 دلار ميليــارد 116 معــادل مــالي، گــردش دلار ميليــارد 232 بــه نزديــكســاليانه داشــتن بــاو شــده

).BankBoston, 1997(اند داشته افزوده ارزش
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 بـاكه است شده آشكار يافته توسعه كشورهايدر جامعه كلان گيران تصميمو دولتمردان براي

 زيـرا داشـت؛ خواهنـد جامعه فناوريو اقتصادي توسعهدر مهمترينقشها دانشگاه جديد، كاركرد

 طوربه دانشگاهي هاي شركت اندازي راه همچنينو دانش ساختن تجاريبا جديدنقشدرها دانشگاه

 هاي فعاليتوها فرصت طريقاز شهرت افزايشباو ايجاد خود براي جديدي درآمدي منابع مستقيم،

و بيشـتر علمي هيئت اعضاي داشتنبا همچنينو كنندمي جذبرا مستعدي دانشجويان برنامه، فوق

كننـدمي ايفا توسعهدر مستقيمينقش كار،و كسب دنيايدر تجاري نفوذ طريقاز بالاتر وري بهره با

)Grimaldi, 2005.(

 ايجـاددررا خـود افتخـارات بزرگتـرينو مهمتـرين دنيـا معتبـرو معـروف هـاي دانشگاهاز بعضي

 هـا دانشگاه براي محصول توليددر نوآوري امروزه. دانندمي جديد محصولات توليدياو كالادر نوآوري

كه. شودمي محسوب افتخار بزرگترين  اسـت، آمـده آمريكا تكنيك پلي دانشگاه اينترنتي پايگاهدر همانطور

انـد كـرده عرضـه بـازار بـهو اختـراع دنيـادر جديـد محصول30به نزديك دانشگاه اين التحصيلان فارغ

)www.poly.edu.inventions .(دنيـا هـاي شـركت برتـرين بنيانگذارانآنبر علاوه )نـت يـاهو، قبيـلاز 

 پيشـرو هـاي شركتاز تعدادي.هستند ايلينويزو استنفورد هاي دانشگاه التحصيلان فارغ) سيسكو اسكيپ،

 ايـن. كننـد مـي عرضـه بـازار بـهاي نوآورانـهو جديـد خـدماتو كالاهـاو دارنـد قرار1والي سيليكان در

 نـواحيدر اقتصـادي هـاي پـژوهش. انـد كـرده انـدازي راه استنفورد دانشگاه التحصيلان فارغراها شركت

 هـا، شركت اندازي راهو ايجاددر آمريكا هاي دانشگاه تأثيراتكه دهدمي نشان اروپايي كشورهاي مختلف

).Harhoff, 1999( شودمي مشاهده نيز متحده ايالات مرزهاياز خارجدر حتي

 هـاي بخـشو منـاطق توسـعه بـراي كـارآفريني كـه دهدمي نشان يافته توسعه كشورهاي تجارب

 بـا كـارآفريني سـوي بـه جامعـه افراد برانگيختنبا توانمي بنابراين است؛ ضروري كشوريك مختلف

 ,Pfeiffer( داد افـزايشرا كارهـاي كارآفرينانـهو كسب تعداد مختلف، هاي اهرموها تشويقاز استفاده

 مشـاركت كـارآفريني ارتقـايو توسعهدر تواندمي جامعه،در محوري نهادي مثابهبه دانشگاه).1997

و بر نقش عمومي تربيت نيروي انسـاني متخصـصو اما افزون.باشد داشتهاي كننده نقش تعيينحياتي

يـداللهي(ن شـود كـه صـاحبنظرا اي هم براي دانشگاه كارآفرين تعريف مـي هاي ويژه توليد دانش، نقش

و تبيين آنها پرداخته) 1384فارسي،  :در اين ارتباط، موارد زير قابل اشاره است. اند به بررسي

 آموختگان كارآفرين به جامعه، دانشـ عرضه

و كارشناسي در امور كارآفريني، ـ تربيت نيروي متخصص براي تدريس، پژوهش، مشاوره

 نيازهاي كشور،ـ توليد دانش بومي كارآفريني براي تأمين

و توسعه  هاي تخصصي كارآفريني، شبكهـ حمايت از تشكيل

1. Silicon Valley 




	��� �و��__________________________________________________��
�������را�ا �


 كار جديد،و تأسيس كسب آموختگان كارآفرين آمادهـ تربيت دانش

ـ ايجاد جريان نوآوري در كشور،

 بنيان، هاي دانش بر فناوري هاي مبتنيـ ايجاد شركت

و بنگاه . كارو هاي كسبـ حل مشكلات جامعه، دولت

 الزامات تبديل دانشگاه سنتي به دانشگاه كارآفرين.4

و نقش دانشگاه هـاي گـذاري ها وارد سرمايه دانشگاه. استها دنياي امروز شاهد تحول در مأموريت

و از طريق بنگاه و پرمخاطره شده مي گذاري هايشان در سرمايه جديد بدين ترتيب. كنند ها ايفاي نقش

شك سيستم و سيستمهاي جديد دانشگاهي و در ساختارها ه اسـت هايشان تحول ايجـاد شـدل گرفته

)Rothaermel et al., 2007 .(دارد، وجـود دانشگاه كـارآفرين بحثدركه مهمي محورهاياز يكي 

در ايـن زمينـه. اسـت دانشـگاه كارآفرينانـه توسـط هاي اقدام انجامو شدن كارآفرين چگونگي بحث

اروپايي، مسـيرهاي تغييـرات سـازماني جهـت تبـديل شـدن ستهكلارك با بررسي پنج دانشگاه برج

:بندي كرده است دانشگاه به دانشگاه كارآفرين را اينگونه جمع

انداز دانشگاه كارآفرين داراي مديريتي قوي است كه با داشتن چشم: رهبري قويـ ايجاد هسته

.كندو تنظيم راهبردها، آن را اداره مي

و ايجـاد سـازوكارهايي جهـت) مانند ايجاد دفتر انتقال فنـاوري(ريـ گسترش مرزهاي ساختا

و منطقه(تعامل با محيط خارج از دانشگاه ).يعني صنعت

دولتي نيست، بلكه داراي دانشگاه كارآفرين كاملاً وابسته به بودجه:ـ ايجاد تنوع در منابع مالي

و متوازني است جريان .هاي درآمدي چندگانه

هـا، داشـتن تحقيقـات جهت بهتـرين بـودن در بـين سـاير دانشـگاه: دانشگاهي قويهـ ايجاد پاي

و بين چندرشته .اي ضروري است رشته اي

).Clark, 1998b(دانشگاهيـ ايجاد فرهنگ كارآفريني يكپارچه در كل مؤسسه

و هـا تنهـا توسـط گـروه مـد كند كه تغيير در دانشـگاه البته كلارك در جايي ديگر تأكيد مي يران

حتـي تـلاش. بدون در نظر گـرفتن مشـاركت اعضـاي هيئـت علمـي توفيـق چنـداني نخواهـد داشـت 

و وزيران مربوطه براي تأثيرگذاري در تغيير دانشگاه به سوي دانشگاه كـارآفرين تنهـا بـا مسئولان

و كنترل از راه دور نيز منجر به نتيجه شد دستور ).Clark, 2004a(مطلوب نخواهد

ميذكر اين كارآفرين دانشگاه ايده طرحدر مسئله رسد كه مهمترين مطلب در اينجا لازم به نظر

او نظـراز. باشـد مـي تغييـر ها براي دانشگاهبه زياد بسيار فشارهاي مسئله كلارك، بارتون ازسوي
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:باشدمي زير شرحبه فشارها مختلف اين منبع چهار

 دانشجويان، تعداد افزايش.1

 العاده متخصص، اي فوق حرفه ازسوي افراد ها، دانشگاهدر آموزي ارتمه تقاضاي.2

 كمتر، پول پرداختبا بهتر نتايج درخواست.3

.دانش العاده فوق گسترش.4

 يـاد فشـارهاي بـر هـا دانشـگاه غلبـه براي فعال ضروري شيوهكه است اين كلارك فرض پيش

و تجديديك نيست؛ بلكه دانشكدهو علمي هيئت اعضاي متوجه شده، صرفاً  سراسري سازمان منظم

و اداري بنيـان يـك پـذيرش همچنـين. است دانشگاه ضروري براي ريـزي برنامـه توانـايي منسـجم

ها زمـاني كـارآفرين از نظر كلارك، دانشگاه. باشدمي لازم هاي مختلف سازمان بخش براي يكپارچه

و اين امر هاي سازي ايده هستند كه از افزايش پتانسيل تجاري و خلق ارزش در جامعه نهراسند خود

).Clark, 2004b(هاي دانشگاهي نبينند را تهديد مهمي براي ارزش

و همكارانش ابراهيم الگـوي مفهـومي جهـت تبـديل ارائه«در پژوهشي تحت عنوان) 1387(زاده

و هـا از طريـ دانشـگاه، به بررسي توسعه»هاي كشور به دانشگاه كارآفرين دانشگاه ق ايجـاد، بسـط

و به اين نتيجه دست يافتنـد كـه الگـوي مفهـومي جهـت ايجـاد گسترش دانشگاه كارآفرين پرداختند

رهبـري كـارآفرين، سـاختار كارآفرينانـه، فرهنـگ كارآفرينانـه، مؤلفـه9دانشگاه كارآفرين شـامل 

و نـوآور، تـأمين منـابع مـالي كارآفرينا  نـه، بازاريـابي يادگيري سـازماني مسـتمر، كاركنـان خـلاق

و تجاري مي سازي ايده كارآفرينانه، آموزش كارآفريني هـا شـامل هركدام از اين مؤلفه. باشد هاي نو

مي 100چند ويژگي است كه در مجموع  .دهند ويژگي را تشكيل

در)1389(همكارانشو پورعزت و دانشـگاهي كـارآفريني موانـع تبيين«با عنوان پژوهشي نيز

 حـوزه، ايـن خبرگـاناز نظرسـنجي بـا تـا كردنـد، تـلاش»تهـران دانشـگاهدر دانـش سازي تجاري

 نظرسـنجي، اين براساس. نمايند شناساييرا تهران دانشگاهدر دانش سازي تجاري موانع ترين عمده

 هـاي شـبكه فقـدانو ارتباطـات ضـعف«و»دانشـگاه مـديريت سيسـتم انعطـاف عدمو بروكراسي«

 سـازي تجـاري موانـع مهمترين منزلهبه،»دانشگاهيانو صنعت فعالان گذاران، سرمايه ميان ارتباطي

و صـنعت فعـالان متفـاوت فرهنـگ« چـون عـوامليو انـد شـده شناسـايي تهـران دانشگاهدر دانش

به دانشگاه بودن وابسته«،»ملي سطحدر فكري هاي دارايياز حفاظت ضعيف قوانين«،»دانشگاهيان

 عدم«و»كارو كسب بخش هاي اولويتو نيازها درباره دانشگاه اطلاعات ضعف«،»دولتي هاي بودجه

 بعـدي هاي ردهدر كمي فاصلهبا»دانش سازي تجاري براي دانشگاهدر انگيزه فقدانو نياز احساس

و مشـكلات، دسـتيابي بـه. دارند جاي و توجـه ويـژه بـر رفـع ايـن موانـع واضح است كه با اهتمام

شد دانشگاه .كارآفرين ممكن خواهد
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و همكارانش  بـر مـؤثر عوامـل بررسـي«در پژوهشي تحـت عنـوان) 1388(همچنين صفرزاده

 دانشـگاه، داخلـي عوامـل ميـاندر كـه دسـت يافتنـد، به اين نتيجـه»كارآفرين هاي دانشگاه استقرار

وو پويا محيطيك ايجاد دانشگاه، بنياديو اساسي ميان تغييراتدرو دانشگاهي فرآيندهاي  علمـي

دررا تـأثير بيشـترين بخـش تحـول رهبـري اعمـال،)دانشـگاهي(سـازماني احيـاي عوامـل ميان در

.كارآفرين دارند هاي دانشگاه استقرارو گيري شكل

و طـولاني نسـبت بـه مسـيري كـارآفرين، سـوي دانشـگاهبه حركت مسير اتزكوويتز، اعتقاد به

:گذردمي زير مراحلازكه چالشي است

و نگرشي جهت كردن پيدا:نخست مرحله  طريقاز هاي دانشگاه تعيين اولويتو راهبردي گيري

.دانشگاهي منابع كنندگان تأمينبا مذاكره

از ناشــي هــاي فكــري ســرمايه تجــاري كــردندر دانشــگاه فعالانــه نقــش ايفــاي:دوم مرحلــه

.دانشگاه دانشجويانو كاركنان علمي، هاي اعضاي هيئت فعاليت

در پيشگامانهنقش ايفاي:سوم مرحله طريـقاز منطقـه، نـوآوري محيط كارآيي بهبود دانشگاه

).Etzkowitz, 2003(دولت جلب مشاركتو صنعت عرصه فعالانبا مساعي تشريك

 سـنتي الگوهـاي سـايرازرا دانشـگاه كـارآفرين آنچـه گفـت تـوان مـي بهتر، بندي دستهيك در

و فرهنگ كند،مي متمايز دانشگاهي  ايـن. اسـت در سـازمان رايج سازماني ابعاد ساختاري، مديريتي

 بـه دانشـگاه ارتقاي براي مهمي هاي مقدمهوها شرط پيش تركيبي، طوربه نيزو منفرد طوربه عوامل

و همكاران،( روندمي شماربه كارآفرين سازمان در) 1387(فكور ). 1390قهرماني  نيـز معتقـد اسـت

و فرهنگـي مسير تبديل دانشگاه ها به دانشگاه كارآفرين لازم است آنها در ابعاد ساختاري، مـديريتي

و با گسترش زيرساخت هاي مورد نيـاز، زمينـه را بـراي ايفـاي كاركردهـاي خود را متحول ساخته

.جديدتر فراهم سازند

يك دانشگاه چهار بررسيبا يوسف ،»سـاختار«،»رهبري« شامل مفهومي چارچوب در مالزي،

متغيرهـاي اساسـي عنـوانبه،»فرهنگ«و»انساني هاي مديريت منابع سيستم«،»هاي كنترل سيستم«

و ارائه نموده دانشگاه كارآفرين و همكـارانش ). Yusof, 2009(است پيشنهاد نيـز) 1389( پورعزت

 مالي استقلالبه تمايلو احساسو تقويتها دانشگاهبه شده داده اختصاص بودجه تدريجي كاهش

و كـارو كسب در حوزه خود هاي فعاليت توسعه براي تدابيري اتخاذ سمتبه ساختن آنها رهنمونو

.اند هاي كارآفرين برشمرده كارآفريني را جزو مهمترين اصلاحات لازم در جهت نيل به دانشگاه

به)1387( انصاري سوي دانشگاه كـارآفرين، معتقد است تغييرات لازم در دانشگاه براي حركت

مي تحقق اهدافي به :كند شرح زير را دنبال
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تك ـ بـه چندوظيفـه وظيفهـ خروج دانشگاه از ـ يعني تنها توليد دانش اي شـدن هماننـد اي بودن

د توليد دانش، توليد فناوري مبتني و ارتقاي مهارت انشبر دانايي، توليد كارآفرينان هـاي تبـديل محور

 هاي اقتصادي، دانش به فعاليت

حلقهـ اتصال حلقه و توليد، هاي دانشگاه به  هاي اقتصادي

و افزايش سهم كارآفرينان دانشگاهي در حـوزهـ شتاب در اجراي برنامه هـاي توليـد هاي توليد

 ثروت ملي،

را اي از هزينهـ تأمين بخش عمده كـارآفريني از محـل تأسـيس سـتاي توسـعه هاي دانشگاه در

.و فروش محصولات مراكز پژوهشي وابسته به دانشگاه1هاي زايشي شركت

دراي متعددي همچنين عوامل زمينه و توسـعه نيز دانشـگاه كـارآفرين مـؤثر هسـتند كـه ايجاد

:مهمترين اين عوامل عبارتند از

هـا بـراي ها، دانشـگاهن بازار فعاليت دانشگاهبا رقابتي كرد:ها رقابتي كردن فعاليت دانشگاهـ

و تربيـت نيـروي متخصـص  و همچنين دستيابي به سهم بيشتري در توليد دانش جذب منابع بيشتر

و ايجاد فرصـت رشـد، بـه نـوآوري روي كارآفرين با يكديگر رقابت مي و براي حفظ بقاي خود كنند

مي گرايي در دانشگاه فضاي رقابتي، مديريت. آورند مي .كند ها را تقويت

در كشـورو رقابتي كردن فضاي كسبـ كـار در كشـورو در صـورتي كـه فضـاي كسـب:كار

به رقابتي شود، كوشش مي ها در فضـاي رقـابتي، نـوآوري. شود سوي ايجاد ارزش مولد، جهت داده

و جايگاه برجسته و دولت را به ايجاد پيوندي قوي بـا. اي دارد ارزش دانشـگاه فشار رقابت، صنعت

و دانشگاه ترغيب مي مي كند .نمايد ها را براي پاسخ به اين نياز فعال

به در كليه:ها مستقل كردن دانشگاهـ و تصميمات داخلي، خصـوص ظرفيـت پـذيرش دانشـجو

و اضافه كردن رشته شـود كـه در تعامـل بـا جامعـه، ها باعث مـي هاي علمي، استقلال دانشگاه حذف

و دولت، بتوان و در فرآينـد صنعت و ظرفيت آن را متناسب با نياز بازار تنظـيم نماينـد ند نوع فعاليت

.رو نشوند كارآفريني دانشگاهي با مانع خارجي روبه

ها توسط اعضاي هيئـت در صورتي كه رؤساي دانشگاه:ها انتخابي نمودن رؤساي دانشگاهـ

و مشـاركت آنـان را نيـز  علمي هر دانشگاه انتخاب شـوند، در برابـر اعضـاي خـود پاسـخگو بـوده

و انتخابي نمودن رؤساي دانشگاه. همراه خود خواهند داشت به ها، با ترغيـب مشـاركت، پاسـخگويي

ميدانشگاه گرايي، زمينه را براي توسعه مديريت .)1384هي فارسي،ليدال(كند كارآفرين فراهم

يك جمع مي در توان گفت بخشي از الزامات تبديل دانشگاه سنتي بـه بندي از مباحث مطرح شده

 
به يا شركت)Spin - off(هاي زايشي شركت.1 عنوان يك نوع سازوكار انتقال فناوري از دانشگاه به صنعت تعريف هاي دانشگاهي،

.اند شده
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پـذير منابع مالي اولين عنصر تغييرشـكل. دانشگاه كارآفرين، بازنگري در ساختار سازماني آن است

كا ايناز. است و تا حـد ممكـن رآفرين، جهترو بايد گفت كه در دانشگاه گيري به سمت استقلال مالي

و غيردولتـي اسـت تأمين بودجه هـاي دولتـي چنانكـه دانشـگاه. مورد نياز از منابع گوناگون بيروني

مي80تا70آمريكا حدود  هـا بـراي كسـب اين دانشگاه. كنند درصد بودجه را از منابع بيروني تأمين

ب منابع بيروني به و و توسعه، انتقـال: هاي مختلف ازجملهه شيوهطور فعال مشاوره، آموزش، تحقيق

و مالكيت يـا درگيـر شـدن در پـارك  و مراكـز رشـد اقـدام مـي فناوري  & Gibb(كننـد هـاي علمـي

Hannon, 2006 .( دومين عنصر در بازنگري ساختار سازماني دانشگاه، اصلاح سـاختار اداري آن

و سـتادي بـا بدنـه هاي مؤثر بـين بخـش در اين خصوص، گسترش همكاري. است هـاي هـاي اداري

و دانشكده اصلي يعني اعضاي هيئت علمي دوره و مؤسسـه هاي بالاتر و هـاي توليدكننـده هـا دانـش

و معصوم(تواند مؤثر باشد فناوري مي .)1388 انصاري، زاده

ف كارآفرين، دانشگاهبه سنتي دانشگاه تبديل الزاماتاز بخش ديگري رهنگ كارآفريني در ايجاد

ــان از اينكــه موضــوعات. اســت آن ــدازي شــركت راه«و» كــارآفريني«ايجــاد اطمين هــاي زايشــي ان

گـرفتن. مديران دانشگاه است شوند، وظيفه وجه در دانشگاه مورد غفلت واقع نمي به هيچ» دانشگاهي

. اه كـافي نيسـت تعدادي دانشجوي رشته كارآفريني يـا صـرفاً ايجـاد كرسـي كـارآفريني در دانشـگ 

يك درواقع وظيفه بايد در سراسر دانشگاه عامل. در دانشگاه است» فرهنگ كارآفريني«اصلي، ايجاد

و ذهنيت افـراد آن بـه سـمت تجـاري  . سـازي دانـش تغييـر كنـد مشوق وجود داشته باشد تا فرهنگ

و دانشجويان دان و ايجاد ذهنيت كارآفريني در استادان، كاركنان اي اسـت شگاه، نكتـه تشويق روحيه

آن) Ropke, 1998; Schulte, 2004; Wong et al., 2007: ازجملـه(كه صاحبنظران متعددي  بـه

 نهـادي هـاي نـوآوريو اصـلاحات زيرسـاختي ايجاد ضرورتبر ها، پژوهش برخيدر. تأكيد دارند

 O’Shea et(اسـت شـده تأكيد دانشگاه، نهاددر كارآفرينانهو فرهنگ حمايتي ارتقايو ايجاد براي

al., 2005 .( و التـزام بـه و كـارآفريني رسالت دانشگاه بايستي شامل استراتژي حمايت از نـوآوري

و مهــارت و بــالاخص مــديران دانشــگاه باشــد گســترش فرهنــگ هــاي كــارآفريني در تمــام ســطوح

)Audretsch & Phillips, 2007.(

دانشـگاه سـوي بـه حركـته شـد، همانگونه كه با بررسي نظرات پژوهشـگران مختلـف ملاحظـ

 اي جديـد اتخـاذ شـيوه بـدونآن كـه مـديريت بيروني،و دروني تغييراتبه است كارآفرين واكنشي

مي. نيست ميسر و دهد كه براي نتايج تحقيقات متعدد نشان دانشگاه كارآفرين، مديريت توسعه ايجاد

بكند دانشگاه نقشي اساسي ايفا مي  مـديريته تفصيل بـه بررسـي كيفيـت؛ از همين رو در بخش بعد

.كارآفرين پرداخته شده است هاي دانشگاهدر دانشگاهي
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 هاي كارآفرين كيفيت مديريت دانشگاهي در دانشگاه.5

و جامعه هـا مديريت دانشگاهي نيز در بين ساير انواع مديريت. اي است مديريت از اركان هر سازمان

مسـائل آموزشـي جامعـه چراكـه اگـر دانشـگاه را در رأس همـه اي برخوردار است؛ از جايگاه ويژه

و توسعه جامعه خواهد تصور كنيم، مديريت دانشگاهي نيز با همين منطق جايگاه مهمي در بهسازي

و مهارت. داشت يك جامعه داراي دانش و كـافي باشـند، بـدون اگر مديران دانشگاهي هـاي مناسـب

و اعتبـار بـالايي برخـوردار خواهـد بـود ترديد نظام آموزش عالي نيز از اثربخ امـروز. شي، كارآيي

و محافـل علمـي دنيـا قـرار هاي فراروي آموزش عالي موضوع بحث بسياري از كنفـرانس چالش هـا

و اداره. گرفته است و تحـولاتي در آمـوزش عـالي، مـديريت هـاي دانشـگاه از آنجا كه هرگونه تغيير

تو آينده را به چالش وامي و مهارتدارد، لذا و نگرش جه به پرورش مديراني با دانش هاي مناسـب ها

 هـا دانشـگاه امروز رؤساي. اي برخوردار است در هريك از سطوح مديريتي دانشگاه، از اهميت ويژه

)1384( همانگونـه كـه طرقـي.هسـتندرو روبـه خودسلفبه نسبت تري پيچيده بسيار هاي چالش با

بـ كند، سخت بيان مي هـا ايجـاد جـوي اسـت كـه اطمينـان دهـد راي مـديران در دانشـگاه ترين وظيفه

و نوآوري خلاقيت مي ها به. افتند ها اتفاق از مديريت فـراهم: صورت رهبري دانشگاهي، عبـارت اسـت

و مهم، حركت و پـژوهش هاي دليرانه، ارائه آوردن محيطي براي كارهاي تهورآميز ابتكار در تدريس

تكو عمل حرفه .افرادتك اي براي

و دهد كه براي نتايج تحقيقات متعدد نشان مي دانشـگاه كـارآفرين، مـديريت دانشـگاه توسـعه ايجاد

مي كارآفريني ادبيات بررسي.كند نقشي اساسي ايفا مي در مهـم بسـيار متغيرهـاياز كه يكـي دهد نشان

 بـه نهـاد يـك ارتقايدر رهبريرفتار نقش. است رهبري مديريت دانشگاه رفتار دانشگاه كارآفرين، تحقق

 ايـن دادن نشـان بـراي انـد كـرده محققـان سـعياز بعضـي كـه دارد اهميـت قدريبه كارآفرين سازمان

 رهبـري كـه گيرنـد كـار بـهرا از رهبـري، نـوعي)كـارآفرينيو رهبري رفتار(دو اين تركيببا موضوع،

همـراه بـا افـزايش ). Tarabishy et al., 2005; Gupta et al., 2004(شـود مـي ناميـده1كارآفرينانـه

و پويايي محيطي، رهبران سازمان و شـركت پيچيدگي و رشـد كسـب ها كارشـان،و هـا، بـراي حفـظ، بقـا

و رهبـري هسـتند ايـن كـارگيريهنيازمند ب ـ رهبـري ). Thornberry, 2006(رويكـرد نـوين در مـديريت

شن كارآفرينانه را فرآيند نفوذ در ديگـران بـه  و بهـره منظـور و اسـايي و يـا كمـك بـه شناسـايي بـرداري

و مزيت برداري از فرصت بهره ).1390زالي،(اند هاي داخلي سازمان تعريف نموده هاي كارآفرينانه

و سبك مديريت كارآفرينانه نيازمندند در هر صورت، سازمان هاي امروز، به مديران كارآفرين

)Thompson, 1999 .(ك اسـتراتژي كـارآفريني بايـد از جانـب مـديريت هر تصميمي براي اتخاذ ي ـ

1. Entrepreneurial Leadership 
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و عمـل مـديريت مهمتـرين بعـدي اسـت كـه بـر كـارآفريني. ارشد سازمان صـورت پـذيرد انتخـاب

مي سازمان و.)1382 مقيمـي،(گذارد ها تأثير سـبك مـديريت كارآفرينانـه فراسـوي مـديريت سـنتي

و جو نوآوري را در سازمان فـراهم مـي  ). Prokopenko & Palvin, 1991(آورد بروكراتيك بوده

و بهره يك فرصت گيري از آن براي خلـق ارزش از طريـق مديريت كارآفرينانه فرآيند كشف يا ايجاد

و تعقيب فرصـت اسـت؛ هرچنـد كـه ممكـن اسـت در آغـاز منـابع كـافي در اختيـار نباشـد  نوآوري

)Stevenson et al., 1985 .(و انعطاف هـاي ي، داشـتن توانمنـدي پـذير قدرت ادراك محيط، بصيرت

و مباحثه و پشـتكار، آزاد، ايجاد ائتلافي از حمايت مديريتي، تشويق به كار تيمي و پافشـاري كنندگان

). Peters & Hisrich, 2002(آينـد هاي رهبـري كارآفرينانـه بـه شـمار مـي ازجمله مهمترين ويژگي

و رهبري كارآفرينانه در دنياي متحول امروز وظايفي  : از اين دست بر عهده داردمديريت

و تعريف سناريوهاي چشم.1  انداز آينده، تشخيص فرصت

و هدفگذاري براي آنها، انتقال چشم.2 و همكاران  انداز به واحدهاي سازماني

و سازماني تيم.3 ، هاي كاري در تيم هاي اساسي ايجاد شايستگيو سازي، توانمندسازي تيمي

و كسب مزيت رقابتي،.4  حضور در بازار رقابت

. فرآيند كارآفرينيپوياسازيو دريافت بازخور محيطي، توسعه يادگيري سازماني.5

و تعهـد در افـراد، رهبري كارآفرينانه سناريوهاي چشم و با ايجاد انگيـزه انداز را تعريف كرده

و بهره قابليت را برداري از فرصت هاي لازم براي كشف پرورش از طريق ايجاد ارزش استراتژيك ها

هاي حاكم بر سيسـتم دانشـگاه كـارآفرين، لـزوم پيـدايش پيچيدگي).1386هي فارسي،ليدال(دهد مي

و شايستگي ها، قابليت مديراني با توانايي يك رهبر كارآفرينانه اي همچون شايستگي هاي ويژه ها هاي

.كندميبرا ايجا

آن اجرايـي مقـام بـالاترين كـه شـودمي ايجاد زماني كارآفرينانهمانگونه كه بيان شد، سازم

 سـاختاريكو بپذيردرا كارآفريني سازمانكلآناز بعدو متعهد شود كارآفريني مفهومبه نسبت

ها به خودي خود خلاق، نـوآور سازمان).1389 كيا، سعيدي( نمايد ايجاد سازماندر پوياو ارگانيك

و ويژگي و نوآور، با خصوصيات هـاي خـاص خـود،و كارآفرين نخواهند شد مگر اينكه افراد خلاق

هـاي كـارآفرين هاي نيـروي انسـاني سـازمان طور كلي، ويژگيبه. آن سازمان را تشكيل دهند پيكره

و عـدم قطعيـت،ك1ذهنيت تحليلگرانه، مركز كنترل درونـي،: عبارتند از نجكـاوي، تحمـل بـالاي ابهـام

اعتماد به نفس بالا، نياز شديد به استقلال، نياز بـالا بـه احتـرام، خلاقيـت، كـارمحوري، سختكوشـي، 

و انرژي زياد هاي مربوط بـه با اين حال، سه عامل زير در اكثر فهرست. خوشبين بودن، عزم راسخ

 
ميفردي كه داراي.1 و اقبال مركز كنترل دروني است، سرنوشت خود را در دست كنترل خودش و نه در كنترل بخت .بيند
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و تحمل ابهام نياز به موفق: شوند شخصيت كارآفرين ديده مي و هادي(يت، نياز به استقلال زاده مقدم

محـوري، توانـايي حـل تضـاد، زير سـؤال بـردن وضـع موجـود، فرصـت ). 1384آبادي، رحيمي فيل

هـاي گروهـي، يـادگيري، پذيري، مهارت در انجام فعاليـت هاي ارتباطي قوي، تمايل به مخاطره مهارت

و انعطاف يادگيري از تجارب، انطباق هـاي نيـروي انسـاني فعـال در يـك ازجمله ساير ويژگي پذيري

مي سازمان كارآفرين به ).Fry, 1993(آيند شمار

هاي متعدد ديگري نيز ذكر شده است كه برخـي هاي كارآفرين ويژگي در مورد مديران سازمان

از از مهمترين اين ويژگي ، سختكوشـي، نگري، پـذيرفتن تغييـرات طلبي، آينده توفيق انگيزه: ها عبارتند

و استقبال از چالش و نوآوري، تأكيد بر كار تيمي مهم ايـن اسـت نكته). Prabhu, 1999(ها خلاقيت

و كاركنان سازمان و مهارت هاي امروز بايستي شايستگي كه مديران را ها و متعـددي هاي چندگانـه

بر مهارت تأثيرگذاري ارتباط، برقراري مهارت نظير مشخص هايي شايستگيوها مهارت. دارا باشند

در مهمـي ديگـران، نقـش بـه اعتمـادو مهارت نوآوريو خلاقيت تشويقو پرورش مهارت ديگران،

).1388 نورشاهي،(نمايندمي ايفا دانشگاهي رهبران ويژهبه سازماني رهبران موفقيت

و تنظـيم اسـتراتژي دانشگاه كارآفرين داراي مديريتي قوي است كه با داشتن چشم آن انداز هـا،

؛بسيار مهـم اسـت نيز نقش مديريت دانشگاه در ايجاد فرهنگ كارآفريني در دانشگاه. كند را اداره مي

 ;Clark, 1998a(شـود تلقـي مـي»رهبـري قدرتمنـد هسـته«،طوري كه در اين خصوص مديريت به

1998b.(گـرا، يادگيرنـده، بـا جـو، توسـعه بر حمايت از نوآوري، فرصت مديريت خلاق، مبتكر، مبتني

و مجهز به مهارت انجام كار تيمـي، كمـك بسـياري بـه تحقـق ريسك روحيه و تحمل شكست پذيري

و رحيم بيگ(دانشگاه كارآفرين خواهد نمود  ).1388پور مقدم، زاد

و همكارانش شريف با رهبري دانشگاه طرز تفكر بينكه در پژوهش خود دريافتند) 1388(زاده

در) 1389(همكـارانشو آبـادي دولـت رضايي. دارد وجود معنادار رابطه دانشگاهي كارآفريني  نيـز

 ايـران، هـاي دانشـگاهدر كـارآفريني موانـع مهمتـريناز يكـيكه يافتند دست نتيجه اينبه پژوهشي

همچنين پـژوهش قهرمـاني.است دانشگاهي نامناسب رهبري شيوه ازجمله مديريت حوزهبه مربوط

و كـارآفرين بـه سـازمان دانشـگاه ارتقـايو تحـولي رهبري كه بين داد نشان) 1390(و همكارانش 

و همكـارانش يداللهي. دارد وجود معناداريو مثبت رابطه آنها هاي شاخص در) 1390(فارسـي نيـز

به يافته كـارآفريني يـا مـديريت ارشـد دانشـگاه در توسـعه» رهبري«تأثير عامل هاي پژوهش خود،

عنـوان مأموريـت اصـلي دانشـگاه، اشـاره دانشگاهي از طريـق سـرلوحه قـرار دادن كـارآفريني بـه 

در.اند نموده  كـه درگيرند گوناگوني هاي طرف صنعت،به دانشگاهاز فناوري انتقال فراگرد ازسويي،

»سازي تجاري فراگرد كليدي ذينفعان« عنوان تحت آنها مهمترينو ترين عمدهبهها پژوهش برخي در

 هـا دانشـگاه اجرايـي مـديرانو فنـاوري مـديران ذينفعان، اين اثرگذارترين ازجمله. است شده اشاره
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 فكـري هـاي داراييو كنندمي عمل صنعتو دانشگاهي دانشمندان بين رابط مثابهبهكه كساني يعني(

).1389 همكاران،و پورعزت( هستند) كنندمي مديريترا دانشگاه

آمـوزش عـالي، در كتـاب مشـهور خـود تحـت عنـوان پژوهشـگر حـوزه) 1380(1پال رمـزدن

چهار الگوي مختلف دانشگاهي را براساس آزاد يا بسته بـودن2،»يادگيري رهبري در آموزش عالي«

.)1مطابق شكل(وده است معرفي نم4»نظارت در اجرا«و3»سياستگذاري«دو بعد 

 چهار الگوي دانشگاهي.1شكل

 سياستگذاري

 آزاد

را
اج

در
ت
ار
نظ

 بسته

)ب(نوع

5ديوانسالاري

)الف(نوع

6مشاركتي

 آزاد
)ج(نوع

7شركتي

)د(نوع

8تجاري

 بسته

.1380 رمزدن،: مأخذ

و نظـارت در اجـراي آزاد، دانشـگاهيـ) الف(دانشگاه نوع• بـا داشـتن نظـام سياسـتگذاري

و اهـداف فـردي كـه تحـت تـأثير كنتـرل  مشاركتي است با تأكيد بر آزادي پيگيري اهداف دانشگاهي

استاندارد توسط يـك. ها، واحدهاي اصلي سازماني اين نوع دانشگاه هستند گروه. باشند بيروني نمي

و ارزشـيابي توسـط ارزيـابي همكـار صـورت مـين مـي المللـي تعيـي مجمع علمـي بـين  . گيـرد شـود

و سـبك مـديريت، سـبك آسـان گيري مبتني تصميم و رضايت طرفين است و بر مشاركت گيـر بـوده

مي دانشجويان به .شوند عنوان كارآموزان علمي در نظر گرفته

و نمايـانگر مـدير)ب(دانشگاه نوع• دريتـ دانشـگاهي بـا نظـام ديوانسـالاري اسـت گرايـي

و قـوانين اسـت. باشد آموزش عالي مي ـ. تأكيد آن بر مقررات، ثبات سـبك مـديريت، سـبك رسـمي

و گروه مديران ارشـد، قـدرت قابـل ملاحظـه  اسـتانداردها. اي بـراي اداره كـردن دارنـد عقلايي بوده

 
1. Paul Ramsden 
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مي توسط هيئت و مراجع خارجي تعيين و ارزشيابي مبتني هاي مميزه رو شوند . هاسـتشبر سنجش

و دانشجويان فقط اعداد آماري هستند گيري مبتني تصميم .بر قانون است

و مشـي بر شخصيت شركتي با كنترل شديد بـر خـطـ دانشگاهي مبتني)ج(دانشگاه نوع• هـا

آن. اجراست و مـديريت عـالي صـورت سـبك مـديريت بـهو تأكيد آن بر وفاداري اعضا به سازمان

ا و كاريزماتيك هـا گيـري زا در دانشگاه وجود دارد؛ تصميم نوعي منش رقابتي بحران.ستفرماندهي

و تاكتيكي است و طرح. غالباً سياسي و برنامـه استانداردها همسو با اهداف هـاي دانشـگاه تعيـين ها

. هـاي مشـابه اسـت هاي عملكردي مقايسه عملكردهاي با نمونه بر شاخص ارزشيابي مبتني. شوند مي

ميمثا دانشجويان به و بخشي از مشتريان دانشگاه محسوب .شوند به واحدهايي از منابع بوده

و تأكيـد آن بـر شايسـتگي)د(دانشگاه نوع• وـ دانشگاهي با تشكيلات تجاري اسـت هاسـت

به جهت و از روش گيري آن مشخصاً هاي آموزش مداوم در محيط پـرتلاطم سوي دنياي خارج بوده

آن. كند حمايت مي پـذير گيري انعطاف تصميم. هاي رهبري تفويضي است، يكي از سبكسبك مديريت

و بر پاسخگويي متخصصان حرفه هـاي واحدهاي تحت سرپرسـتي آن را گـروه. اي تأكيد دارد بوده

مي كوچك پروژه هـاي بـازار تعيين استانداردهاي آن ارتبـاط بسـياري بـا توانمنـدي. دهند اي تشكيل

و ارزشيابي مي هاي آن مبتني داشته و نتايج صورت دانشـجويان. گيـرد بر ميزان دستيابي به اهداف

و به شـوند عنوان شركايي در نظر گرفته مـي در اين نظام دانشگاهي به چشم ارباب رجوع ديده شده

.كه در جستجوي فهميدن هستند
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و تغيير در رهبري دانشگاهي.2شكل  تغيير الگوهاي دانشگاهي

 سياستگذاري

 آزاد

را
اج

در
ت
ار
نظ

 ديوانسالاري

 رهبري اداري•

به•  گرا عنوان رفتار رسمي قانوني رهبري

ها، مديريت، مراودات، كنترل از طريق سيستم•

 عقلانيت

 اختيار نشئت گرفته از مقام•

به• در عنـوان نماينـده رهبران مـديران ارشـد

 مراتب سلسله

هاي مـديريت از طريـق دست آمدن مهارتبه•

و تجربيهاي روش  استقرايي

 مشاركتي

 رهبري ارادتمند•

كنتــرل از طريــق مشــاوره، متقاعدســازي،•

 رضايت، اجازه

اي اختيار نشئت گرفته از موقعيت حرفه•

به•  عنوان نماينده گروه دانشگاهي رهبران

ــراي• ــدريس، ب ــد ت ــري، مانن و رهب ــديريت م

ــه آمــادگي  و ب آماتورهــاي بااســتعداد اســت

 رسمي نياز ندارد
 آزاد بسته

 شركتي

و اداره بــر برنامــه رهبــري مبتنــي•  ريــزي

ها بحران

عنـــوان فرمانـــدهي، كاريزمـــا، رهبـــري بـــه•

و موفقيت  هاي راهبردي دگرگوني، قدرت

ــانس• ــه از تج ــرل نشــئت گرفت و كنت ــار اختي

و همبستگي  هاي سياسي مأموريت

به•  مدير ارشد اجرايي منزله رهبران

و مـديريت هاي رهبري دست آمدن مهارتبه•

 از طريق كارآموزي

 تجاري

و سازگاري•  رهبري كارآفرينانه

عنــوان راهنمــايي، توانمندســازي، رهبــري بــه•

ها، حمايت براي موفقيت ديدگاه كننده هماهنگ

 در وظيفه

ــرد• ــه از عملك ــئت گرفت ــرل نش و كنت ــار اختي

 آميز موفقيت

ــه• ــري بـ ــده رهبـ ــوان نماينـ ــتريان، عنـ مشـ

و كاركنان ارباب  رجوع

و مديريت مهارتره• اي هستند هاي حرفه بري

ــاس تجربــه  و انعك ــق آمــوزش ــه از طري ك

 شوند آموخته مي

 بسته

.1380رمزدن،: مأخذ

بـه الگـوي)ب(، از الگـوي)ب(به الگـوي)الف(ها از الگوي رمزدن معتقد است كه اغلب دانشگاه

گيـري عبارت بهتر، جهـتبه). Ramsden, 1998(كرد تغيير خواهند)د(به الگوي)ج(و از الگوي)ج(

به حركت دانشگاه و با مديريتي كارآفرينانه است ها، . سوي تبديل نمودن دانشگاه به سازماني تجاري

و تصميم معتقد است كه مديران دانشگاهي نياز دارند تا خلاق، تيم) 1380(رمزدن گيرندگاني بـا ساز

.هاي شخصي قوي باشند مهارت

خلاصـه2پـايين شـكل-بر سازمان تجاري كه در سـمت چـپ الگوي رهبري در دانشگاه مبتني

او ). Clark, 1996(هـاي بـارتون كـلارك نيـز بـوده اسـت شده است، تحـت توجـه خـاص پـژوهش 
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به سيستم هاي پاداش وابسته

د ر ارتباط با مشتريان موفقيت

نفعانو اعتبار ذي

آوري فرصتي گسترده فراهم

 نگركل براي مديريت پروژه

و و تحريك به نوآوري تشويق

 يادگيري از اشتباهات

بماگرده وسيلههوري افراد

با ارزش و اهداف مشترك، نه ها

 هاي كنترلي مقرر سيستم

تفكر استراتژيك منعطف، مخالف

 ريزي خيلي رسمي با برنامه

ب و پاداش راي يادگيري تشويق

و از ذي  نفعاناز طريق عمل

مجاز بودن تشكيل ائتلافات

و همپوشا در درون  غيررسمي

و بيرون سازمان

 تفويض اختيارات

 منظور رصد كامل وقايع به

بسيار كاركنان به ترغيب

داشتن روابطي در سطح خارج 

و توسعه آن سازمان

رهبري كارآفرينانه

با تعهد مشترك بالا به

م و ديريت ارتباط نوآوري

 نفعانوابسته با تمام ذي

و مالكيت حداكثرسازي استقلال

 فردي ابتكارات

را هايي را مورد بررسي قرار داد كه از طريق آنها مؤسسـات آمـوزش عـالي مـي شيوه تواننـد خـود

به انرژي كارآفرينانهدگرگون سازند تا سطح  و و خود را افزايش داده طور مؤثر در بازارهـاي ملـي

.المللي رقابت نمايند بين

درخصــوص) Gibb et al., 2009(در كشــور انگلســتاناي در مطالعــهو همكــارانش گيــب

يك دانشگاه كارآفرين، ويژگي يك دانشگاه بـه دانشـگاه هاي رهبري نشان دادند كه براي تبديل شدن

كارآفرينانه، تشويق نوآوري، يادگيري از عمل، تفكـر اسـتراتژيك، از قبيل رهبريارآفرين، الزاماتيك

و رهبري كارآفرينانه در ...و و جايگاه مديريت .)3شـكل(قـرار دارد فرآيند اينقلب مورد نياز است

.اند اد شدههايي پيش روي دانشگاه در مسير كارآفرين شدن قلمد مثابه چالش اين الزامات، به

به.3شكل يك دانشگاه  سازمان كارآفرينمثابه

Source: Gibb et al., 2009.

 هـاي دانشـگاهدر كارآفرينانـه مورد نيـاز يـك رهبـري هاي اين پژوهشگران همچنين شايستگي

هـاي يـاد لازم به ذكر است، شايسـتگي. آمده است تبيين نمودند4كارآفرين را مطابق آنچه در شكل

و هـر هاي شده در اين چارچوب، ويژگي يك رهبري كارآفرينانه در دانشگاه كارآفرين هستند كليدي
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 گرايش استراتژيك بسيار زياد

 پذيرش مخاطره

بهتسهيم اين( طور مخاطره

)مقتضي بين ديگران

ب وهذاتاً شدت پيشگام

صفات كليدي سازنده متجلي

مثابهبه(كارآفرينانه از خود 

)الگوي نقش ساختن فرهنگ مشترك

بهو شيوه هاي انجام كار

 طريق اشتراكي

توانايي برقراري ارتباط با

 بينشي متقاعدكننده

بريهايي مبتن دهي تيم سازمان

پروژه كه ملزم به تغيير

 هاي دفعي هستند شكل

و ثابت قدم اهتمام ورزيدن

منظور رفع موانع بودن به

 مراتبي سلسله

تمركز بر روي توانمندسازي

پايين به بالا، براي تملك بر 

و تجربه  نوآوري

اما،تمركز بسيار بر نوآوري

هاي در چارچوب توانايي

ك شناسايي شده ه افرادي

 اند بدين منظور انتخاب شده

و توانايي شبكه سازي در درون

منظور درو بيرون سازمان، به

كردن منابع براي پشتيباني 

و حذف موانع  بيشتر

داشتن تصور ذهني مفهوم

و آينده آن كارآفرينانه

.باشدمي)3شكل(ويژگي، متناظر با چالش مطرح شده در چارچوب دانشگاه كارآفرين

 كارآفرينانه در دانشگاه كارآفرينيرهبركليدي هاي ويژگي.4شكل

Soucre: Gibb et al., 2009 

هاي استراليا، ليستي نيز پس از انجام مصاحبه با مديران دانشگاهي در دانشگاه) 1380(رمزدن

يك رهبري خوب دانشگاهي را تهيه نموده است كه در ذيل  از)3جدول(شامل رفتارهاي به مواردي

:شود اين ليست اشاره مي
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و ويژگي.3دولج )1380(رمزدن هاي رهبري خوب دانشگاهي از ديدگاه رفتارها

 دانشگاهي خوب رهبري رديف

 دارد ريزي برنامه تغيير برايو بوده خلاق1

به2 مي كارها را  دهد طور متفاوت انجام

و اختيار مي3  دهد به افراد براي اينكه نظرات جديد ارائه دهند، آزادي

از(به هنگام لزوم قادر است تا روش مديريتي خود را عوض كند4 )مشورتي به دستوريمثلاً

و الگو است5  براي همكارانش نمونه

 سازي است قادر به شبكه6

مي با ديگران به شيوه7 و مطبوع ارتباط برقرار  كند اي خوشايند

مي8  كند بازخورد را از عناصر مختلف دريافت

و انعطاف9  پذير دارد ديدگاهي باز

و استفاده از منابع 10  است مدير خوبي براي جذب

و در مورد سيستم كلان اطلاعات دارد 11  راهبردي است

 قادر است تا افراد را براي انجام كارها ترغيب كند 12

 تمايل به انجام كار گروهي دارد 13

و درك مناسبي از مسير دارد مهارت خوبي در برنامه 14  ريزي

و توانمندسازي افراد از طريق شناسايي 15 و دغدغهدر ايجاد انگيزه  هايشان مهارت دارد نيازها

به 16 مي سازوكارهايي براي انجام امور به(كند طور غيررسمي ايجاد )طور رسمي باشد قبل از اينكه مجبور به انجام آنها

مي 17 و پيشرفت كاركنان كمك  كند به يادگيري

مي 18  گيرد از اشتباهات خود درس

و بررسـي همـه پژوهشگر حوزه1آلن بريمن و رهبـري نيـز بـا مطالعـه ادبيـات جانبـه مديريت

هاي كليدي رفتاري براي رهبري اثربخش در سطح نهـادي دانشـگاه مديريت آموزش عالي، شاخصه

):Bryman, 2007(كنيم را برشمرده است كه در ذيل به آنها اشاره مي

 دانشگاه، داشتن رويكردي پيشگامانه در پيگيري رسالت.1

يك رويكرد آينده.2 و او را بـر روي دادن اهميت بسيار به نگـر؛ كـه رهبـر را راهنمـايي نمـوده

و به دست آورد، متمركز مي  سازد، آنچه بايد براي دانشگاه خود جستجو كرده

داشتن تمركز داخلي؛ به معناي برقرار داشتن ارتباطات مناسب در داخل دانشگاه، ديده شدن.3

ه و الهامتوسط  پذيري از آنان، مكاران

و تقويـت داشتن تمركز خارجي؛ به معنـاي شـبكه.4 سـازي بـا اشـخاص صـاحبنظر گونـاگون

و كمك آنان، جهت  گيري دانشگاه توسط نظرخواهي

و روراستي شخصي،.5  داشتن صداقت

 مرسوم نمودن تغييرات به طريقي كه مستلزم مشورت نمودن با ديگران باشد،.6

1. Alan Bryman 
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 اهميت به غير قابل دسترس نكردن رهبران دانشگاهي براي عموم دانشگاهيان،.7

 اهميت به تخريب نكردن فرهنگ سازماني پيشين،.8

 پذير بودن در رويكرد انتخابي براي رهبري كردن، انعطاف.9

و مخاطره. 10  پذير بودن، كارآفرينانه

و ارزش. 11 بر تأثيرگذاري بر فرهنگ  اي حمايت از تغيير، هاي سازماني

.طراحي ساختارهايي براي حمايت از تغيير. 12

هـاي اساسـي رفتـار عنـوان شاخصـه همانگونه كه گفته شد، بريمن اين دوازده شاخصـه را بـه

قابل ملاحظـه اسـت كـه رهبـري دانشـگاه بـه. رهبري اثربخش در آموزش عالي معرفي نموده است

.نيز در ليست فوق قرار گرفته است» پذيرانه مخاطره«و» كارآفرينانه«اي شيوه

به) 1383(مقيمي و هـدايت پيشنهادات ذيل را و توانمندسازي مديران براي تصدي منظور بهبود

مي هاي كارآفرينانه در سازمان فعاليت و اجتماعي ارائه :نمايد هاي دولتي فرهنگي

و رفتارهاي فراهم نمودن زمينه براي ريسك.1  جسورانه در مديران، پذيري

و پذيرش تغيير در مديران، فرصت ايجاد روحيه.2  جويي

 ها كار طولاني، افزايش ميزان تحمل مديران براي توان ساعت.3

و نوآوري در مديران،.4  پرورش خلاقيت

و تمايل به پيشگام بودن در مديران، ايجاد بينش آينده.5  نگري

و كار تقويت روحيه.6  در شرايط چالشي در مديران،كار تيمي

 بهبود توان مذاكره در مديران،.7

و بهبود مهارت.8 .هاي مناسب سازماني در مديران ايجاد

و مديران علاقمند بـه رشـد، توان گفت اصلاح دانشگاه درنهايت مي ها كار بسيار دشواري است

و باشـد دانشگاه اصلي ريتبايستي مأمو كارآفريني. فرآيند تغييرات هستند هميشه در وسط معركه

و همكـاران، يـداللهي(دانشـگاه اسـت ارشـد مـديران اول به عهـده مرحلهدر مهم اين انجام  فارسـي

و هسـته از مهـرهيبا توجه به اينكه مـديران دانشـگاه.)1390 در تصـميم عمـده هـاي اصـلي گيـري

ميها دانشگاه و شايستگي شوند، لذا توجه به قابليت محسوب و كارآفرينانـه هـاي ها و تقويـت آنـان

در ارتقاي اين شايستگي ، به ميزان چشمگيري بر موفقيت نظام راستاي اين مأموريت مهمها در آنان

.خواهد بودآموزش عالي تأثيرگذار
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و نتيجه جمع  گيري بندي

 دادن توجـهو كـارآفرين دانشـگاه مفهـوم بـا آشـنايي ايجاد تلاش شد تا در راستاي در اين گزارش

و سمت، اينبه كشور هاي دانشگاه دادن سوق ضرورتبه ذيربط افراد مباحث متنوعي مـورد بحـث

پرداختـه سـنتي هاي دانشگاه روي پيش مشكلاتبه اختصاربه نخست در بخش. بررسي قرار گيرد

 آن، هـاي ويژگيو تكويني سير دقيق تبيينو كارآفرين دانشگاه معرفي ضمن هاي بعد نيز بخش شد؛

. برشـمردندرا كشـور عـالي آمـوزش نظامدر دانشگاهي چنين استقراراز برخاسته مزايايو نتايج

و دانشـگاه بـه سـنتي دانشگاه تبديل الزامات درنهايت نيز در دانشـگاهي مـديريت كيفيـت كـارآفرين

.قرار گرفتند مورد بررسي كارآفرين هاي دانشگاه

منظـور هـاي دانشـگاهي بـه تحولات عظيمي در نظـام عصر حاضر شاهد همانگونه كه گفته شد،

و بـين بـومي، منطقـه اقتصاديهمسويي هرچه بيشتر آنها با فرآيند توسعه  لـذا. باشـد المللـي مـي اي

و پژوهشـي، رويكـردي نيـازگرا در تعامـل بـا سـازمان رويكرد حاكم بر فعاليت هـاي هاي آموزشي

م. باشد پيراموني دانشگاه مي و كنش و هاي دانشگاهي با بنگاه تقابل محيطاين تعامل هـاي اقتصـادي

و با سازوكارهاي اثـربخش همـراه باشـد، حاصـلي جـز هاي بيروني، چنانچه سازمان سازمان يافته

و غيــر اشــتغالزايي، بهــره و رفــاه بــه دنبــال نخواهــد داشــت وري بيشــتر از منــابع انســاني .انســاني

به دانشگاه د مثابه نهادهاي عمده ها بهتوليد و توليـد اقتصـادي، انش، دليل تغيير در ماهيت توليد علـم

و رسـالت جديـدي در توسـعه علاوه و آمـوزش، نقـش و منطقـه بر پژوهش . انـد اي يافتـه اقتصـادي

امـروزه بسـياري از مؤسسـات مـديريت دانشـگاهي، براساس نظر بسياري از صـاحبنظران حـوزه

و دانشگاه و ستيبايي دولتيها آموزشي را استراتژي اهداف در جهت تحقـق رسـالت هاي كلي خود

رفتـه دنيـا رفتـه يافتـه بسـياري از كشـورهاي توسـعه هماننـد بتوانندتا از نو بسنجند سوم دانشگاه

واسـتقلال مـالي خـود را برقـرار سـا،دولتي كـاهش داده وابستگي خود را به بودجه بـه طـرق خته

درينقشـو مختلف ايجاد درآمد نماينـد  و توسـعه اساسـي و در نتيجـه نـوآوري صـنعتي فنـاوري

و رفاه ايفا كنند رقابت فشرده در بـازار آكادميـك اسـت كـه اين ارزيابي مجدد در نتيجه.اشتغالزايي

و بخش قابل توجهي از بودجه مي محيطي پردردسر بوده .شود آن از طريق منابع دولتي تأمين

 افـزايش اخيـر، هـاي سالدر دولتي هاي ودجهبو كاهشها دولت دوشبر روزافزون فشارهاي

در تغييـر تحصـيلكردگان، ويـژه بـه جوانـان اشتغال بحرانو بيكاري فزآينده آموختگان، دانش تعداد

 پاسـخگوييو پذيري مسئوليت بازار، متغير نيازهاي رقابت، ها، متقاضيان ورود به دانشگاه انتظارات

و دانـش مـديريت ضـرورتو دانـشدر تغييـر وري، بهـرهو كيفيـت انقـلاب افراد جامعـه، مقابل در

 هـاي پـژوهشونو هاي سمت آموزشبهو گرايش سنتي هاي آموزشدر تحول دانش، سازي تجاري
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و نقـش رسـالت،در تحـول موجـب مـواردي كـه سـايرو هـاي نـوين فناوري كارگيريبه كاربردي،

به كارآفرين دانشگاه ايجادو دانشگاهي ضرورت كارآفريني اند، شده دانشگاه كاركردهاي ـ  عنوان را

ــ فشـارهاو تغييـرات اينبا مواجهه براي عالي آموزش كليديو حياتي، راهبردي ابزارهاياز يكي

در راهبردها، سـاختارها، به مفهوم كنش كارآفرينانه كه دانشگاه كارآفرين.اند كردهو بديهي روشن

و عملكردهاي ديدگاه اي مؤسسـه اسـت، معـروف نيز»دانشگاه نسل سوم«بهو بودهيك دانشگاه ها

كهخودمولد از بوده و وابسـته بـه سـازمانِ مبتنـي«براي كسـب منـابعش، در رونـد گـذر بـر هـدايا

دهـد كـه دانـش را در كنـار التحصـيلاني را بـه جامعـه ارائـه مـي فـارغو باشـد مـي»نهادهاي ديگـر 

با پژوهش و ميهاي كاربردي به خدمت گرفته .آفرينند نوآوري، كار

عمل پوشاندن به كاركردهاي استقرار دانشـگاه كـارآفرين در نظـام آمـوزش عـالي براي جامه

و رفتار نظام مـديريت آمـوزش عـالي، آن هـم بـا  مدرن، بايستي تغييراتي را در ساختار، تكنولوژي

و باورهـاي آن صـورت داد ها، نگـرش درك صحيحي از هنجارها، ارزش يـ. هـا ازك جمـع در بنـدي

توان گفت بخشـي از الزامـات تبـديل دانشـگاه سـنتي بـه دانشـگاه كـارآفرين، مباحث مطرح شده مي

و بخش ديگر آن بازنگري در ساختار سازماني آن همـانطور كـه. اسـت ايجاد فرهنگ كارآفريني در

و كليدي است حـاكم بـر هـاي پيچيـدگي.ملاحظه شد، در اين فرآيند نقش مديران دانشگاهي محوري

و شايسـتگي هـا، قابليـت كارآفرين، لزوم پيـدايش مـديراني بـا توانـايي هاي سيستم دانشگاه هـاي هـا

با.نمايدميبرا ايجااي ويژه و و اصـلي هاي مهرهاز دانشگاهي مديران اينكهبه توجه بر اين اساس

و قابليـتهبـ توجـه شـوند، مـي محسـوب عـالي آمـوزش مراكـزدر هـا گيري تصميم عمده هسته هـا

 بـر چشـمگيري ميـزان توانـد بـهمي آنان،درها شايستگي اين ارتقايوو تقويت آنان هاي شايستگي

. باشد تأثيرگذار عالي آموزش نظام موفقيت
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